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  ان اين سخنگذكر گويند

  .از هشام روايت كرده اند كه پيمبر خدا چهل و سه ساله بود كه وحي بدو رسيد

  .و هم از سعيد بن مسيب روايتي به اين مضمون هست

  سخن از روز و ماه بعثت پيمبر خدا

روايت درسـت اسـت كـه دربـاره روزه روز دوشـنبه از پيمبـر پرسـيدند        : ابوجعفر گويد

ه روز دوشنبه متولد شدم و به روز دوشنبه مبعوث شدم و وحي به سـوي  من ب« : وفرمود

  ».من آمد

در اين باب خلاف نيست، اما اختلاف هست، كه كدام دوشنبه ماه بود، بعضـي هـا   : گويد

آغاز نزول قرآن بر پيمبر خدا هيجدهم ماه رمضـان بـود، و از عبـداالله بـن زيـد      : گفته اند

  .جرمي روايتي به اين مضمون هست

بعضي ديگر گفته اند نزول قرن در بيست و چهارم رمضان بود، و از ابي جلد روايتـي بـه   

  .اين معني هست

بعضي ديگر گفته اند نزول قرآن در هفدهم رمضان بود و گفتار خـدا عزوجـل را شـاهد    

  :اين سخن آورده اند كه فرمود

  »و ما انزلنا علي عبدنا يوم الفرقان يوم التقي الجمعان« 
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و آنچه روز فيصل كار، روز تلاقي دو گـروه، بـر بنـده خـويش نـازل      ) اگر به خدا(يعني 

و روز تلاقي پيمبر خـدا بـا مشـركان در بـدر روز     ) چنين كنيد(كرده ايم ايمان آورده ايد 

  .هفدهم رمضان بود

پيمبرخدا صلي االله عليه و سلم از آن پيش كه جبريل بر او ظاهر شـود و  «: ابوجعفر گويد

ي بيارد آثار و نشانه هايي مي ديـد، از آن جملـه حكـايتي بـود كـه از پـيش       رسالت خدا

درباره دو فرشته نقل كردم كه شكم وي را شكافتند و غـش و ناپـاكي از آن درآوردنـد و    

  .ديگر آنكه به هر راهي مي گذشت درخت و سنگ بر او سلام مي كرد

وجـل مـي خواسـت پيمبـر     از بره دختر ابي تجراه روايت كرده اند كه وقتـي خداونـد عز  

خويش را رسالت دهد، وقي به حاجت مي شد چندان دور مي رفت كه خانه اي نباشد و 

السلام عليك يا «: به دره ها مي شد و به هر سنگ و درختي كه مي گذشت بدو مي گفت

  .و به چپ و راست و پشت سر مي نگريست و كسي را نمي ديد» رسول االله

مبعث وي سخن مي كردند و عالمـان هـر امـت از آن خبـر     و امت ها از : ابوجعفر گويد

  .دادند مي

من در انتظـار پيمبـري   «: از زيدبن عمروبن نفيل شنيدم كه مي گفت: عامر بن ربيعه گويد

از فرزندان اسماعيل و از اعقاب عبدالمطلب هستم و بيم دارم به زمان او نرسم امـا بـه او   
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ريش شهادت مي دهم، اگر عمـرت دراز بـود و   ايمان دارم و تصديق او مي كنم و بر پيمب

  ».او را ديدي سلام مرا به او برسان، اينك وصف او با تو بگويم تا بر تو مخفي نماند

  »بگو«: گفتم

وي نه كوتاه است نه بلنـد، نـه پـر مـوي و نـه كـم مـوي و پيوسـته در ديـده او          «: گفت

است و در اين شهر  اي هست و خاتم نبوت ميان دو بازوي اوست و نامش احمد سرخي

متولد مي شود، آنگاه قومش او را بيرون مي كنند و دين وي را خوش ندارند تا به يثـرب  

مهاجرت كند و كارش بالا گيرد، مبادا از او غفلت كني كه من به طلب دين ابراهيم همـه  

ولايت ها را بگشتم و از يهودان و نصاري و مجوس پرسيدم و همه گفتند اين دين پـس  

  ».جز او پيمبري نمانده است: ن خواهد بود و و صف وي را چنين آوردند و گفتنداز اي

وقتي مسلمان شـدم گفتـار زيـدبن عمـرو را بـا پيمبـر بگفـتم و سـلام او را         : عامر گويد

رسانيدم و پيمبرخدا صلي االله عليه و سلم جواب وي بداد و براي او طلب رحمت كرد و 

  ».له ها مي كشيداو را در بهشت ديدم كه دنبا«: گفت

عبداالله بن كعب وابسته عثمان گويد يك روز كه عمبر بن خطاب در مسـجد پيمبـر خـدا    

: نشسته بود، عربي وارد مسجد شد و سراغ عمر را گرفت و چون عمر او را بديـد گفـت  

  ».اين مرد همچنان مشرك است، و در جاهليت كاهن بوده است«

  »آيا مسلمان شده اي؟«: گفتعرب به عمر سلام كرد و بنشست و عمر بدو 
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  ».آري«: گفت

  ».آيا در جاهليت كاهي بوده اي«: عمر گفت

سبحان االله، سخني مي گويي كه از هنگام خلافت بـه هـيچ يـك از رعيـت     «: عرب گفت

  ».خويش نگفته اي

ما در جاهليت بدتر اين بوديم، بت مي پرستيديم، تا خداوند ما را به وسـيله  « : عمر گفت

  ».داشت اسلام گرامي

  ».آري اي امير مؤمنان من در جاهليت كاهن بودم«: عرب گفت

  »به ما بگو عجيب ترين خبري كه شيطانت برايت آورد چه بود؟«: عمر گفت

شيطانم يك ماه يا يكسال پيش از اسلام آمد و گفت مگر نمي بيي كـه كـار   «: عرب گفت

  ».جنيان دگرگون شده

ه خدا من با گروهي از قرشيان به نزد بتي از بتـان  مردم نيز چنين مي گفتند، ب«: عمر گفت

جاهليت بوديم كه يكي از عربان گوساله اي براي آن قرباني كرده بود و منتظر بوديم كـه  

گوساله را بر ما تقسيم كنند و از دل آن صدايي شـنيدم كـه هرگـز صـدايي نافـذتر از آن      

اي ذريـح،  «: بود كه مـي گفـت  نشنيده بودم و اين يك ماه يا يكسال پيش از ظهور اسلام 

  .»لااله الااالله«: و يكي فرياد زند و گويد» كاري موفقيت آميز است
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در بوانه به نزد بتي نشسته بوديم و اين يكماه پـيش از بعثـت پيمبـر    : جبيربن مطعم گويد

عجب را بشنويد كه استراق وحي برفـت  : خدا بود و شتري كشته بوديم كه يك بانگ زد

اندازند و اين به سبب پيمبري است كـه در مكـه آيـد و نـامش احمـد      و شهاب سوي ما 

و ما دست بداشتيم و پيمبر خداي صلي االله عليـه  : گويد. است و هجرتگاه او يثرب است

  .و سلم ظهور كرد

 از ابن عباس روايت كرده اند كه يكي از بني عامر پيش پيمبرخدا صلي االله عليه و سلم

ه ميان دو بازوي تو است به من بنما كه اگر محتـاج عـلاج   خاتم نبوت را ك«: آمد و گفت

  ».باشي علاجت كنم كه من معروفترين طبيب عربم

  »مي خواهي كه آيتي به تو بنمايم؟«: پيمبر فرمود

  ».آري، اين نخل را بخوان«: مرد عامر گفت

. و پيمبر به سوي نخل نگريست و آن را بخواند و نخل بيامـد تـا جلـو او بايسـتاد    : گويد

  .و بازگشت» بازگرد«: آنگاه به نخل گفت

  ».اي گروه بني عامر، به خدا چنين جادوگري نديده ام«: مرد عامري گفت

و اخبار در دلالت بر پيمبري او صلي االله عليه و سلم از شمار بيرون است : ابوجعفر گويد

  .و براي آن كتابي جداگانه خواهيم داشت ان شاءاالله
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دا صلي االله عليه و سلم از هنگامي كه جبرئيل عليه السلام وحي اكنون به سخن از پيمبرخ

  .سوي وي اورد باز مي گرديم

و اينكه سن . از پيش، بعضي خبرها را درباره نخستين بار كه جبرئيل بيامد: ابوجعفر گويد

  وي چند سال بود آورده ايم و اكنـون وصـف ظهـور جبرئيـل و آوردن وحـي خـداي را      

 :بگوييم

ايت كرده اند كه نخستين وحي كه به پيمبر خدا آمد رؤياي صـادق بـود كـه    از عايشه رو

همانند سپيده دم بود آنگاه به خلوت راغب شد و به غار حرا مي رفت و شبهاي معين را 

در آنجا به عبادت مي گذرانيد آنگاه سوي كسان خود باز مي گشت و براي شبهاي ديگـر  

  .»اي محمد تو پيمبر خدايي«: تتوشه مي گرفت تا حق به سوي وي آمد و گف

آنگاه برخاستم و تنم مي لرزيد و . من نيم خيز شدم: پيمبرخدا صلي االله عليه و سلم گويد

تا ترس از من برفت، آنگاه بيام و » مرا بپوشانيد، مرا بپوشانيد«: پيش خديجه رفتم و گفتم

  ».اي محمد تو پيمبر خدايي« : گفت

استم خويشتن را از بـالاي كـوه بيانـدازم و او بـه مـن      و چنان شد كه مي خو: پيمبرگويد

: پـس از آن بـه مـن گفـت    » .اي محمد من جبريلم و تو پيمبر خدايي«: ظاهر شد و گفت

  »بخوان«

  »چه بخوانم؟«: گفتم
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بخـوان بـه نـام    «: مرا بگرفت و سه بار بفشرد تا به زحمـت افتـادم، سـپس گفـت    «: گويد

و » بـر خويشـتن بيمنـاكم   «. يجه رفـتم و گفـتم  آنگاه پيش خد» خدايت كه مخلوق آفريد

  .حكايت خويش را با او گفتم

خوشدل باش كه خداوند هرگـز تـو را خـوار نخواهـد كـرد كـه تـو بـا         «: خديجه گفت

خويشاوند نيكي مي كني و سخن راست مي گويي و امانـت گـزاري و مهمـان نـوازي و     

ببـين  «: د بـرد و گفـت  آنگاه خديجه مرا پـيش ورقـه بـن نوفـل بـن اس ـ     » .پيشتيبان حقي

  »برادرزاده ات چه مي گويد؟

به خدا اين ناموسي «: گفت. ورقه از من پرسش كرد و چون حكايت خويش به وي گفتم

است كه بر موسي بن عمران نازل شد، كاش در آن نصيبي داشتم، كاش وقتي قومـت تـو   

  ».را بيرون مي كنند، زنده باشم

  »مگر قومم مرا بيرون مي كنند؟«: گفتم

آري، هر كه چون تو ديني بياورد با او دشمني كنند، اگر آن روز زنده باشم تـو را  «: گفت

  ».ياري مي كنم

ن، والقلـم و  «: بر من نازل شـد » اقراء باسم ربك«و نخستين آيات قرآن كه از پي «: گويد

  .بود» الضحي«: و» ياايها المدثر«و » مايسطرون
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اي محمـد  «: جبريـل پـيش پيمبـر آمـد و گفـت      از عبداالله بن شداد روايت كرده انـد كـه  

  .»بخوان

  »چه بخوانم؟«: گفت

  ».اي محمد بخوان«: و او را بفشرد و باز گفت: گويد

  ».چه بخوانم»  :گفت

پيمبـر خـداي صـلي    : گويد. اقراء باسم ربك الذي خلق تا آخر سوره علق«: جبريل گفت

  .»آسيبي ديده ام اي خديجه، گويا«: االله عليه و سلم پيش خديجه رفت و گفت

  ».هرگز خدا با تو چنين نكند كه هرگز گناهي نكرده اي«: خديجه گفت

اگـر  «: و ورقـه گفـت  . و خديجه پيش ورقه بن نوفل رفت و حكايت با او بگفـت : گويد

سخن راست مي گويي شوهرت پيمبر است و از امت خويش رنج ببيند و اگر زنده باشم 

  ».او را ياري مي كنم

شايد خدا رهايت كرده است و خدا ايـن  : ئيل نيامد و خديجه به او بگفتپس از آن جبر

  : آيات را نازل فرمود

  »والضحي، واليل اذاسجي، ما ودعك ربك و ماقلي« 

قسم به روز، و شب اندم كه تاريك گردد كه پروردگـارت نـه تركـت كـرده و نـه      : يعني

  .دشمنت شده
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خدا صلي االله عليه و سلم هر سـال يكمـاه در   از عبداالله بن زبير روايت كرده اند كه پيمبر

حرا به عبادت مي نشست و اين جزو رسوم قريش بود كـه در جاهليـت داشـتند و در ان    

ماه كه در حرا بود هر كس از مستمندان پيش وي مي رفت به او طعام مي داد و چون ماه 

خواسـت  به سر مي رسيد سوي كعبه مي رفت، و هفت بار يا هر چند بار كـه خـدا مـي    

  .طواف مي كرد و به خانه مي رفت

و چون آن هنگام رسيد كه خدا مي خواست او را به پيمبري گرامـي كنـد و ايـن بـه مـاه      

  .رمضان بود، پيمبر سوي حرا رفت و چون شب وي رسيد جبريل بيامد

: بيامد و صفحه اي از ديبا به دسـت داشـت كـه در آن نوشـته بـود و گفـت      : پيمبر گويد

  »بخوان«

  »چه بخوانم؟«: گفتم

  »بخوان«: جبريل مرا چنان فشرد كه پنداشتم مرگ است، آنگاه گفت

  .و اين را گفتم كه باز مرا نفشارد» چه بخوانم؟«گفتم 

  .تا آخر سوره علق» اقراء باسم ربك الذي خلق«: گفت

و من خواندم و به سر بردم و او از پيش من برفـت و مـن از خـواب برخاسـتم و     : گويد

و چنان بود كه شاعر و مجنون را سخت دشمن شمردم و . ه اي در خاطرم بودگويي نوشت

نمي خواستم به آنها بنگرم و با خويش گفتم هرگز قرشيان نگويند كه شاعري يا مجنوني 
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و بـه ايـن قصـد    . شده ام، برفراز كوه روم و خويشتن را بيندازم تا بميرم و آسـوده شـوم  

اي محمـد تـو پيمبـر    «: آسمان شنيدم كه مي گفـت بيرون آمدم و در ميان كوه صدايي از 

  ».خدايي و من جبريلم

و سر بر داشتم و جبريل را به صورت مردي ديدم كه پاهايش در افق آسمان بود و : گويد

  ».اي محمد، تو پيمبر خدايي و من جبريلم«: مي گفت

م و قدمي و من ايستاده بودم و جبريل را مي نگريستم و از مقصود خويش باز ماند: گويد

پس و پيش نرفتم و روي از جبريل برگردانيدم و ديگر آفاق آسمان را نگريستم و هر جـا  

نظر كردم او را بديدم، و همچنان ايستاده بودم و قدمي پس و پيش نرفتم تا خديجه كـس  

به جستجوي من فرستاد كه به مكه رسيدند و سوي او بازگشتند و من ايستاده بودم، پـس  

فت و من سوي كسان خود باز گشتم و به نزد خديجه رسـيدم، و پهلـوي   از آن جبريل بر

اي ابوالقاسم، كجا بودي كه فرستادگان خويش را به جستجوي تو «: وي نشستم كه گفت

  ».روانه كردم و سوي مكه آمدند و باز گشتند

  ».به شاعري يا جنون افتاده ام«: گفتم

خدا با تو چنـين نمـي كنـد كـه راسـت       اي ابوالقاسم، تو را به خدا مي سپارم كه«: گفت

گفتاري و امانت گزار و نيك صفت، و با خويشاوندان نكـو رفتـار، اي پسـر عـم، شـايد      

  »چيزي ديده اي؟
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  .و حكايت خويش را با وي بگفتم» .آري«: گفتم

اي پسرعم، خوشدل باش و پايمردي كن، قسم بـه آن خـدايي كـه جـان     «: خديجه گفت

  ».وارم پيمبر اين امت باشيخديجه به فرمان اوست اميد

آنگاه برخاست و لباس به تن كرد و پيش ورقه بن نوفل بن اسد عموزاده خـويش رفـت   

كه نصراني بود و كتب خوانده بود و از اهل تـورات و انجيـل سـخن هـا شـنيده بـود و       

  .حكايت به وي بگفت

راسـت  به خدايي كه جان ورقه به فرمان اوست اگر سـخن  ! قدوس! قدوس«: ورقه گفت

همان ناموسي كـه  ) و مقصودش از ناموس، جبريل بود(مي گويي ناموس اكبر آمده است 

  ».سوي موسي آمده ابود، و او پيمبر اين امت است، به او بگوي پايمردي كند

خديجه پيش پيمبرخدا صلي االله عليه و سلم آمد و سخنان ورقه را بـه وي گفـت و غـم    

  .وي سبك شد

: ر برد سوي كعبه رفت و طواف برد و ورقه او را بديد و گفتو چون اقامت حرا را به س

  ».برادرزاده آنچه را ديده اي و شنيده اي با من بگوي«

  .و پيمبرخدا صلي االله عليه و سلم حكايت خويش به وي بگفت
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به خدايي كه جان من به فمران اوست تو پيمبر اين امتي و ناموس اكبـر كـه   «: ورقه گفت

سوي تو آمده اسـت، تـو را تكـذيب كننـد و آزار كننـد و از ديـار       سوي موسي آمده بود 

  »خويش بيرون كنند و با تو جنگ كنند و اگر من زنده باشم خدا را ياري مي كنم

  »آنگاه سر پيش آورد و پيشاني پيمبر را ببوسيد«

پس از آن پيمبرخدا صلي االله عليه و سلم به خانه خويش رفت و از گفتـار ورقـه ثبـاتش    

  .و غمش برفت بيفزود

از جمله سخن ها كه خديجه در افزودن ثبات پيمبر گفت اين بود كه اي پسر عـم  : گويند

  تواني كه وقتي جبريل آيد با من بگويي؟

  ».آري«: پيمبر گفت

برخيـز و  «: خديجه گفت» اينك جبريل آمد«: و چون جبريل بيامد، پيمبر به خديجه گفت

  .»بر ران چپ من بنشين

  .و بر ران خديجه نشست و پيمبر برخاست

  »او را مي بيني؟«: و خديجه گفت

  »آري«: پيمبر گفت

  .»بيا و بر ران راست من بنشين«: خديجه گفت

  .و پيمبر بر آنجا بنشست
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  ».او را مي بيني«: خديجه گفت

  ».آري«: پيمبرگفت

  .و پيمبر چنان كرد» .بيا و در بغلم بنشين«: خديجه گفت

  .»او را مي بيني«: خديجه گفت

  ».آري«: پيمبرگفت

  »او را مي بيني؟«آنگاه خديجه سرپوش برداشت و پيمبر در بغل او نشسته بود و گفت، 

  »نه«: پيمبرگفت

اي پسر عم، پايمردي كن و خوشدل باش بـه خـدا ايـن فرشـته اسـت و      «: خديجه گفت

  ».شيطان نيست

 ـ    ن افـزايش كـه   اين حديث را از فاطمه دختر حسين عليه السلام روايت كـرده انـد بـا اي

خديجه پيمبر را زير پيراهن خويش جاي داد و جبرئيل نهان شـد و بـه پيمبـر صـلي االله     

  ».اين فرشته است و شيطان نيست«: عليه و سلم گفت

  از ابوسلمه پرسيدم نخستين آيه قرآن كه نازل شد چه بود؟: ابن كثير گويد

  »يا ايها المدثر بود«: گفت

  ».ربك الذي خلق بوداقراء باسم «: مي گويند: گفتم
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جز آنچه پيمبر به من گفته با تو نمي گـويم كـه او صـلي االله عليـه و سـلم      «: به من گفت

در حرا مجاور بودم، و چون مدت مجاورت به سر بردم فـرود آمـدم و بـه دل دره    : گفت

شدم و ندايي شنيدم و به راست و چپ و پشت سر و پيش رو نگريستم و چيزي نديـدم  

ي سر نگريستم جبريل را ديدم كه ميان آسمان و زمين بر كرسـي اي نشـته   و چون به بالا

  ».بود و بترسيدم

پـي خديجـه رفـتم و    : و دنباله سخن در روايت عثمان بن عمرو هست كه پيمبـر فرمـود  

  و مرا بپوشانيد و آب بر من افشاندند و اين آيات نازل شد كه» مرا بپوشانيد«: گفتم

  »يا ايها المدثر، قم فانذر«

  .يعني از جامه به خويش پيچيده برخيز و بترسان

از هشام بن محمد روايت كرده اند كه جبريل اول بار به شب شنبه و شب يكشـنبه پـيش   

پيمبر آمد آنگاه رسالت خداي را به روز دوشنبه آورد وضـو و نمـاز را بـه او آموخـت و     

يه و سلم روز دوشـنبه كـه   را تعليم داد، و پيمبر صلي االله عل» اقراء باسم ربك الذي خلق«

  .وحي آمد چهل سال اشت

  »اول بار چگونه يقين كردي كه پيمبر شده اي؟«: از پيمبر پرسيدم: ابوذر غفاري گويد

اي ابوذر، به من دره مكه بودم كه دو فرشته سوي من آمدند يكي بر زمـين بـود و   «: گفت

  »همانست اين«: ديگري ميان زمين و آسمان بود، و يكيشان به ديگري گفت
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  »همانست«: و ديگري گفت

  .و مرا با يكي وزن كردند كه بيشتر بودم» او را با يكي وزن كن»  :گفت

  .و مرا با ده تن وزن كردند و بيشتر بودم» او را با ده تن وزن كن»  :پس از آن گفت

  .و مرا با صدتن وزن كردند و بيشتر بودم» او را با صدتن وزن كن»  :آنگاه گفت

  .و مرا با هزارتن وزن كردند و بيشتر بودم» او را با هزارتن وزن كن»  :تآنگاه گف

  .و شكم مرا بشكافت» شكم او را بشكاف«: يكيشان به ديگري گفت

و دل مرا بشكافت و قطـرات  » دل او را بشكاف«: يا گفت» دل او را برون آر«: آنگاه گفت

  .خون از آن برآورد و بيفكند

آنگاه آرامـش را بخواسـت كـه    » را بشوي و قلبش را بشوي شكم او«: آنگاه ديگري گفت

و » شـكم او را بـدوز  «: گويي صورت گربه اي سپيد بود و آن را به دل من نهـاد و گفـت  

شكم مرا بدوختند و مهر نبوت ميـان و شـانه ام زدنـد و برفتنـد و گـويي هنـوز آنهـا را        

  .بينم مي

ا صلي عليه و سلم ببريـد و سـخت   از زهري روايت كرده اند كه مدتي وحي از پيمبر خد

غمين شد و سر قله كوه هاي بلند مي رفت كه خويشتن را بياندازد و چون به بالاي كـوه  

و دلـش آرام  » تـو پيمبـر خـدايي   «: مي رفت جبريل بر او نمايـان مـي شـد و مـي گفـت     

  .گرفت مي
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من مي آمـد   يك روز كه به راه بودم فرشته اي را كه در حراء پيش«: پيمبر چنين گفته بود

ديدم كه ميان آسمان و زمين بر كرسي اي نشسته بود و سخت بترسيدم و پـيش خديجـه   

و مرا بپوشانيد و اين آيات نازل شد كه يا ايهاالمـدثر قـم   » مرا بپوشانيد«: بازگشتم و گفتم

  .فانذر و ربك فكبر و ثيابك فطهر

ا تكبيـر گـوي و لبـاس    اي جامه به خويش پيچيده، برخيز و بترسان، پروردگـات ر : يعني

  .خويش را پاكيزه دار

  .نخستين آياتي كه نازل شد اقراء باسم ربك الذي خلق بود تا مالم يعلم: زهري گويد

و چون خدا عزوجل اراده فرمود كه پيمبر او محمد صلي االله عليه و سـلم  : ابوجعفر گويد

عمت پيمبري كـه بـه   قوم را از عذاب خداي بيم دهد و از كفر و بت پرستي بازآرد و از ن

او داده بود سخن كند، پيمبر، نهاني با آنها كـه مـورد اطمينـان بودنـد سـخن مـي كـرد و        

  .چنانكه گفتند اند نخستين كسي كه بدو ايمان آورد خديجه رحمه االله عليه بود

نخستين چيزي كه خدا از پي اقرار به توحيد و بيزاي از بتان واجـب كـرد   : ابوجعفر گويد

  .نماز بود

ز محمد بن اسحاق روايت كرده اند كه وقتي نماز بر پيمبر صـلي االله عليـه واجـب شـد     ا

جبرئيل بيامد و او بالاي مكه بود و پاشنه خود را بـه زمـين زد و چشـمه اي بشـكافت و     

جبريل عليه السلام وضو كرد و پيمبر مي نگريست كه جبريل مي خواست تطهير نماز  را 
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نيز مانند جبريل وضو كرد و جبريل به نماز ايسـتاد و پيمبـر    پس از آن پيمبر. بدو بياموزد

چون او نماز كرد، و جبريل برفت و پيمبر پيش خديجه رفت و وضو كرد تا تطهير نمـاز  

را بدو تعليم دهد و خديجه مانند پيمبر وضو كرد، آنگاه پيمبر نمـاز كـرد و خديجـه نيـز     

  .مانند وي نماز كرد

اند كه چون هنگام نبوت پيمبر مـا صـلي االله عليـه و سـلم     از انس بن مالك روايت كرده 

رسيد، وي به كنار كعبه خفته بود و رسم چنان بود كه قرشيان آنجا مي خفتند و جبريل و 

  »فرمان درباره كيست؟«: ميكاييل بيامدند و با هم گفتند

فرشـته  و برفتند، و از سـوي قبلـه درآمدنـد و سـه     » درباره سالار قوم است«: آنگاه گفتند

بودند و پيمبر را يافتند كه بـه خـواب بـود و او را بـه پشـت برگردانيدنـد و شـكمش را        

بشكافتند، آنگاه از آب زمزم بياوردند و داخل شكم او را از شك و شـرك و جاهليـت و   

ضلالت پاك كردند، پس از آن طشتي از طلا بياورند كـه پـر از ايمـان و حكمـت بـود و      

آنگاه وي را سـوي آسـمان اول بـالا    . مان و حكمت پر كردندشكم و اندرون وي را از اي

  »كيستي«: و دربانان آسمان گفتند» در بگشاييد«: بردند و جبريل گفت

  ».جبريلم«: پاسخ داد

  »و كي با تو هست؟«: گفتند

  »محمد«: گفت
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  »مبعوث شده؟«: گفتند

  ».آري«: گفت

  »خوش آمديد و براي پيمبر دعا كردند«: گفتند

  »اين كيست؟«: مد مردي تنومند و نكو منظر ديد و از جبريل پرسيدو چون در آ

  .»اين پدرت آدم است«: جبريل پاسخ داد

و همـان سـؤال را از او   » بگشاييد«: پس از آن وي را به آسمان دوم بردند و جبريل گفت

و چون درآمد دو مرد در آنجا بودنـد و  . ركدند و در همه آسمان سؤال و سخن همان بود

  »اي جبريل اينان كيستند؟«: پرسيد پيمبر

  »يحيي و عيسي خاله زادگان تواند«: گفت

اي «: پس از آن وي را به آسمان سوم بردند و چون در آمد مردي آنجا بود و پيمبر پرسيد

  »جبرئيل اين كيست؟

اين برادرت يوسف است، كه از همه كسان زيباتر بود، چنانكه از ماه شب چهارده «: گفت

  ».است ستارگان سر

اي جبرئيـل  «: پس از آن وي را به آسمان چهارم بردند و مردي آنجا بود و پيمبـر پرسـيد  

  »اين كيست؟

  ».را بخواند» ورفعنا مكانا عليا«اين ادريس است، و آيه «: جبرئيل جواب داد
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اي جبرئيل اين «: پس از آن وي را به آسمان پنجم بردند و مردي آنجا بود و پيمبر پرسيد

  »كيست؟

  » .اين هارون است«: اسخ دادپ

اي جبرئيـل ايـن   «: پس از آن وي را به آسمان ششم برد و مردي آنجا بود و پيمبر پرسيد

  »كيست؟

  .پاسخ داد كه اين موسي است

اي جبرئيـل ايـن   «: پس از آن وي را به آسمان هفتم برد و مردي آنجا بود و پيمبر پرسـيد 

  »كيست؟

  ».اين پدرت ابراهيم است«: گفت

از آن وي را به بهشت برد و در آنجا جويي بود كه آب آن از شير سپيدتر و از عسل پس 

  اي جبرئيل اين چيست؟: پرسيد. شيرين تر بود و دوي سوي آن خيمه هاي مرواريد بود

  .»اين كوثر است كه پروردگارت به تو عطا كرده و اين مسكن هاي تو است«: پاسخ داد

آن خاك برگرفت كه مشك بود پس از آن به سـوي  و جبرئيل به دست خويش از : گويد

سدره المنتهي رفت و نزديك خداي عزوجل رسيد كه به اندازه يك تير يا نزديكتر بـود و  

  .از نزديكي پروردگار تبارت و تعالي اقسام در و ياقوت و زبر جد بر درخت نمودار بود

  .جاه نماز مقرر كردآنگاه خداي به بنده خويش وحي كرد و به او فهم و علم داد و پن
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  »خدا بر امت تو چه مقرر فرمود؟«: و پيمبر در بازگشت به موسي گذشت كه از او پرسيد

  »پنجاه نماز«: پاسخ داد

پيش خداي خويش بازگرد و براي امت خويش تخفيف بخواه كه امت تـو  «: موسي گفت

ي اسرائيل ديده و آن بليات كه از بن» از همه امت ها ضعيف تر است و عمر كوتاه تر دارد

  .بود به وي گفت

  .پيمبر بازگشت و ده نماز از امت وي برداشته شد

و چنان كرد تا پنج » برگرد و از پروردگارت تخفيف بگير: و باز به موسي گشت كه گفت

  .نماز باقي ماند

  .»باز گرد و تخفيف بگير«: و باز موسي گفت

كـه بـاز نگـردد كـه خـدي      و در دل وي گذشـت  » ديگر بازنخواهم گشـت «: پيمبر گفت

اما نماز امت مـن ده  » سخن من باز نگردد و قضاي من تغيير نپذيرد«: عزوجل فرموده بود

  .برابر تخفيف يافت

هرگز بويي، حتي بوي عروس را خوشتر از بوي پوست پيمبرخدا صـلي االله  «: انس گويد

  ».عليه ديدم كه پوست خودم را به پوست او چسبانيدم و بو كشيدم

گذشتگان اختلاف دارند كه پس از خديجه كي بـه پيمبـر خـدا صـلي االله     : ر گويدابوجعف

  .عليه و سلم ايمان آورد و تصديق او كرد
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بعضي ها گفته اند نخستين مردي كه به پيمبرخدا صلي االله عليه و سلم ايمـان آورد علـي   

  .بن ابي طالب عليه السلام بود

  ذكر بعضي گويندگان اين سخن

  .يت كرده اند كه اول كس كه با پيمبر نماز كرد علي بوداز ابن عباس روا

و هم از جابر روايت كرده اند كه پيمبرخدا صلي االله عليه و سلم به روز دوشنبه مبعـوث  

  .شد و علي به روز سه شنبه نماز كرد

اول كس كه به پيمبرخدا صلي االله عليه و «: از زيدبن ارقم شنيدم كه گفت: ابوحمزه گويد

: و اين را با نخعي گفـتم و انكـار كـرد و گفـت    » آورد، علي بن ابي طالب بود سلم ايمان

  ».نخستين كسي كه اسلام آورد ابوبكر بود«

از ابوحمزه وابسته انصار نيز روايت كرده اند كه نخستين كسي كه به پيمبرخدا صـلي االله  

  .عليه و سلم ايمان آورد علي بن ابي طالب بود

من بنده خدا و برادر پيمبـر  «: دم كه علي بن ابي طالب مي گفتشني: عبادبن عبداالله گويد

هستم و صديق اكبرم كه هر كه پس از من اين سخن گويد دروغگو باشد كه مـن هفـت   

  ».سال پيش از همه كسان با پيمبر نماز كردم

به روزگار جاهليت به مكه آمدم، و پي عباس بن عبـدالمطلب منـزل   : عفيف كندي گويد

فتاب برآمد كعبه را نگريستم و جواني بامد و به آسمان نظر كرد، آنگاه به گرفتم و چون آ
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سوي كعبه رفت و رو به آن ايستاد و چيزي نگذشت كه پسري بيامد و به طـرف راسـت   

وي ايستاد و طولي نكشيد كه زني بيامد و پشت سر وي ايستاد و چون بـه ركـوع رفـت    

آنگـاه  . ت و پسر و زن نيز سر برداشتندپسر و زن ركوع كردند، پس از آن جوان سربرداش

  .جوان سجده كرد و آن دو نيز سجده كردند

  »اي عباس اين كاري بزرگ است، داني كه اين كيست؟«: من گفتم

  »ندانم«: گفتم

اين محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب برادرزاده من است مي داني اين كه با اوسـت  «: گفت

  »كيست؟

  »ندانم«: گفتم

جه دختر خويلد همسر برادرزاده من است، و برادرزاده ام به من گفته كه اين خدي«: گفت

آسمان به آنها گفته چنين كنند كه مي بيني، به خدا اكنون بر هه زمين كسي جز ايـن سـه   

  ».نفر پيروان دين نيست

من مردي بازرگـان بـودم و   : اسماعيل بن اياس بن عفيف به نقل سخن جد خويش گفت

رفتم و پيش عباس فرود آمدم و هنگامي كـه پـيش وي بـودم مـردي     در ايام حج به مكه 

بيامد و به نماز ايستاد و رو به كعبه داشت، و پـس از آن زنـي بيمـد و بـه وي بـه نمـاز       

  .ايستاد، آنگاه پسري بيامد و با وي به نماز ايستاد
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  »اي عباس، اين دين چيست كه من آن را ندانم؟«: گفتم

داالله است كه گويد خدا وي را به ابلاغ اين ديـن فرسـتاده   اين محمد بن عب«: عباس گفت

و اين زن، همسر او خديجه . و مي گويد كه گنج هاي كسري و قيصر از آن وي مي شود

دختر خويلد است و اين پسر، عموزاده ي وي علي بن ابي طالب اسـت كـه بـدو ايمـان     

  ».آورده است

  .سومين بودم اي كاش آن روز ايمان آورده بودم و مسلمان: گويد

عبـاس ابـن   «: و همين روايت به مضمون ديگر هسـت كـه عفيـف گويـد    : ابوجعفر گويد

عبدالمطلب دوست من بود و براي خريد عطر به يمن مي آمد و در ايام حج مي فروخت 

و يك روز كه من با عباس در مني بودم مردي بيامد و وضو كرد و به نماز ايستاد پـس از  

د و پهلوي وي به نماز ايستاد، پس از آن جـواني بيامـد و وضـو    آن زني بيامد و وضو كر

  ».كرد و پهلوي وي به نماز ايستاد

  »اين كيست؟«: به عباس گفتم

اين محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب برادرزاده من محمد بن عبـداالله عبـدالمطلب   «: گفت

علي بن ابي طالب است و مي گويد كه خدا او را به پيمبري فرستاده و اين برادر زاده من 

  »است كه پيرو دين او شده و اين، زن او خديجه دختر خويلد است كه بر دين اوست
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اي كـاش  «: عفيف از آن پس كه ايمان آورد و اسلام در قلب وي رسوخ يافت مي گفـت 

  ».مسلمان چهارمين من بودم

سـلام  از ابوحازم مدني و هم از كلبي روايت كرده اند كه علي نخسـتين كسـي بـود كـه ا    

  .آورد

  ».علي وقتي اسلام آورد كه هفت سال داشت«: كلبي گويد

از ابن اسحق روايت كرده اند كه اولين ذكوري كه اسلام آورد و تصديق ديـن خـدا كـرد    

علي بن ابي طالب بود و آن هنگام ده ساله بود و از عمت ها كه خداوند به وي داده بـود  

  .خدا صلي االله عليه و سلم بوداين بود كه پيش از اسلام در كنار پيامبر 

از ابن الحجاج روايت كرده اند كه از نعمت هـاي خـدا دربـاره علـي بـن ابـي طالـب و        

ها كه درباره وي اراده فرموده بود اين بود كه قرشيان دچار سختي شدند و ابوطالب  نيكي

بنـي  نانخور بسيار داشت و پيمبر صلي االله عليه و سلم به عموي خود عباس كـه از همـه   

اي عباس، برادرت ابوطالب نانخور بسيار دارد و مردم چنانكه «: هاشم مالدار تر بود گفت

مي بيني به سختي افتاده اند بيـا بـرويم بـار او را سـبك كنـيم مـن يكـي از پسـران او را         

  ».گيرم و تو هم يكي را بگير مي

بك كنيم تـا ايـن   مي خواهيم بار تو را س«: عباس پذيرفت و پيش ابوطالب رفتند و گفتند

  ».سختي از مردم برود
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پيمبر صلي االله عليه و » .عقيل را پيش من بگذاريد و هر چه خواهيد كنيد«: ابوطالب گفت

سلم علي را گرفت و به خانه خود برد و عباس جعفر را به خانه خود برد و علي بن ابـي  

به او ايمـان آورد و  طالب همچنان با پيمبر خداي بود تا خداوند او را مبعوث كرد و علي 

  .جعفر همچنان پيش عباس بود تا اسلام آورد و از او بي نياز شد

از ابن اسحاق روايت كرده اند كه پيمبر خداي صلي االله عليه و سلم به وقت نماز بـه دره  

هاي مكه مي رفت و علي بن ابي طالب نيز نهاني از پـدر و همـه عمـان خـويش بـا وي      

ند و چون شب مي شد باز مي گشتند و مدتي بر ايـن حـال   همراه مي شد و نماز مي كرد

: ببودند و يك روز كه نماز مي كردند ابوطالـب آنهـا را بديـد و بـه پيمبـر خـداي گفـت       

  »برادرزاده ام اين دين تو چيست؟«

اين دين خدا و فرشتگان و پيمبران و دين پدر ما ابـراهيم اسـت   « : پيمبر خداي پاسخ داد

آن مبعوث كرده و سزاوار است كه تو نيز دعـوت مـرا بپـذيري و در    كه خدا مرا به ابلاغ 

  .اين كار كمكم كني

برادر زاده ام نمي توانم از دين خود و پدرانم برگردم اما تا زدنه ام كسـي  : ابوطالب گفت

  ».با تو بدي نتواند كرد

پسر جـان  «: روايت دگيري از ابن اسحاق هست به اين مضمون كه ابوطالب به علي گفت

  »اين دين چيست كه پيرو آن شده اي؟
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پدر جان به خدا و پيامبران او ايمان آورده ام و به دين محمد گرويـده ام و بـا   «: پاسخ داد

  ».او نماز مي كنم

  ».او تو را به خير دعوت مي كند تابع او باش«: ابوطالب گفت

 ـ اصـحاب  «: داز مجاهد روايت كرده اند كه علي ده ساله بود كه مسلمان شد و اقدي گوي

ما اتفاق دارند كه علي يكسال پس از آنكه پسر خوانده شد مسلمان شد و دوازده سال در 

  ».مكه بود

  ».نخستين مردي كه ايمان آورد ابوبكر بود«: بعضي ديگر گفته اند

پيمبر در عكاظ بود كه پيش وي رفتم و گفتم اي پيمبر خـدا كـي   »  :عمرو بن عبسه گويد

  »تابع تو شده است؟

  ».ابوبكر و بلال. دو مرد پيرو من شده اند يك آزاد و يك غلام«: مبر فرمودپي

  ».در آن موقع من اسلام آوردم و مسلمان چهارمين بودم« : گويد

ابوذر و ابن عبسه هر دو مي گفتند مـا مسـلمان چهـارمين هسـتيم و     «: جبيربن نفير گويد

و هيچكدام نمي دانستند ديگـري  پيش ما به جز پيمبر و ابوبكر و بلال كس مسلمان نبود، 

  ».كي اسلام آورده است

  .از مغيره بن ابراهيم نيز روايت كرده اند كه اول كس كه اسلام آورد ابوبكر بود

  .بعضي ها گفته اند كه پيش از ابوبكر گروهي ديگر اسلام آورده بودند
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  »ابوبكر اول از همه اسلام آورد؟«: به پدرم گفتم: محمد بن سعد گويد

نه بيشتر از پنجاه كس پيش از او اسالم آورده بودنـد ولـي اسـلام وي از مـا بهتـر      « :گفت

  ».بود

نخستين كسي كه به پيمبر خدا صلي االله عليه و سـلم ايمـان آورد   «: بعضي ديگر گفته اند

  »زيدبن حارثه وابسته وي بود

  »نخستين مسلمان كي بود؟«: از زهري پرسيدند

  ».ان زيدبن حارثهاز زنان خديجه و از مرد«: گفت

از محمد بن عمرو نيز روايي به همين مضمون هست كه زيدبن حارثه وابسته پيمبر خـدا  

اول ذكوري بود كه پس از علي بن ابي طالب مسلمان شد پس از آن ابوبكر بن ابي قحافه 

مسلمان شد و اسلام خويش را آشكار رد و قوم خويش را به سوي خدا عزوجل دعـوت  

  .كرد

بكر مردم دار بود و نسب قرشيان را نيك مي شناخت و نيك و بد آنها را خوب ابو: گويد

مي دانست و مردي بازرگان و نيكخوي بود و مردم قومش بـه سـبب علـم و تجـارت و     

نيك محضري پيش وي مي شدند و كساني را كه به آنها اطمينان داشت به اسلام دعـوت  

الرحمان بن عوف و سعد ابن ابي وقاص مي كرد و عثمان بن عفان و زبير بن عوام و عبد

و طلحه بن عبيداالله به دست وي مسلمان شدند و چون دعوت وي را پذيرفتنـد، آنهـا را   
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پيش پيمبر آورد كه به مسلماني گرويدند و با وي نماز كردند و اين هشت نفر زودتـر از  

ديگر از زن همه مسلمان شدند و نماز كردد و تصديق پيمبر خدا كردند، پس از آن كسان 

  .و مرد به اسلام روي آوردند و سخن اسلام در مكه رواج گرفت

ياران ما اتفاق دارند كه نخستين مسلمان خديجه بود كه به پيمبر گرويـد و  : واقدي گويد

تصديق او كرد، ولي درباره ابوبكر و علي و زيـد بـن حارثـه اخـتلاف هسـت كـه كـدام        

  .يكيشان زودتر مسلمان شد

ابـوذر را نيـز مسـلمان    . خالد بن سعيد بن عاص پنجمين مسلمان بود: يدو هم واقدي گو

  .پنجمين يا چهارمين گفته اند

  .عمرو بن عبسه سلمي را نيز مسلمان چهارمين يا پنجمين دانسته اند

درباره اين كسان اختلاف هست كه كدامشان اول مسـلمان شـدند و روايـت هـاي     : گويد

  .ره كسان بعدي كه گفتم اختلاف هستبسيار در اين باب هست و هم در با

اسلام زبير از پـي ابـوبكر بـود، و او چهـارمين يـا      : محمد بن عبدالرحمن بن نوفل گويد

  .پنجمين مسلمان بود

ولي در روايت ابن اسحاق هست كه خالدي بن سعيد بـن عـاص و زنـش همينـه دختـر      

  .وردندخلف بن اسعد بن عامر بن بياضه خزاعي پس از گروهي ديگر اسلام آ
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سه سال پس از مبعث پيمبر صلي االله عليه و سلم خداي عزوجل بدو فرمان داد كـه كـار   

  :دين را آشكار كند و به دعوت پردازد و فرمود

  »فاصدع بما تؤمروا عرض عن المشركين«

  .آنچه را دستور داري آشكار كن و از مشركان روي بگردان: يعني

  .ن نهاني بودو پيش از آن در سه سال اول مبعث كار دي

  :و نيز خداوند عزوجل فرمود

و انذر عشيرتك الاقربين، و اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فان عصوك فقـل  «

  »اني بر مما تعملون

و خويشان نزديكت را بترسان، براي مؤمناني كه پيرويت كرده اند، جنبـه ملايمـت   : يعني

  .ي كنيد بيزارمگير، اگر نافرمانيت كردند بگو من از اعمالي كه م

يك . و ياران پيغمبر به وقت نماز به دره ها مي رفتند و نهان از قوم نماز مي كردند: گويد

روز كه سعدبن ابي وقاص و جمعي از مسلمانان در يكي از دره هاي مكه نماز مي كردند 

جماعتي از مشركان نماز كردن آنها را بديدند و نپسنديد و عيب گرفتنـد و كـار بـه زد و    

ورد كشيد و سعد بن ابي وقاص يكي از مشركان را با اسـتخوان شـتري بـزد و سـر او     خ

  .بشكست و اين نخستين خوني بود كه در اسلام ريخته شد
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از ابن عباس روايت كرده اند كه پيمبر صلي االله عليه و سلم روزي بر صفا بالارفت ونـدا  

  »؟تو را چه مي شود«داد و قريشان براو فراهم شدند و گفتند 

اگر به شما خبر دهم كه دشمن صبحگاه يا شبانگاه مي رسد آيا سـخن مـرا بـاور    «: گفت

  »مي كنيد؟

  ».آري«: گفتند

  ».من شما را از عذابي سخت كه در پيش داريد بيم مي دهم«: گفت

و خدا عزوجـل سـوره ابولهـب را نـازل     » براي همين ما را فراهم كردي؟«: ابولهب گفت

  :فرمود كه

لهب و تب، ما اغني عنه ماله و ماكسب، سيصلي نـارا ذات لهـب، و امراتـه     تبت يدا ابي«

  »حماله الحطب، في جيدها حبل من مسد

مال وي و آنچه بـه دسـت آورده   . دست هاي ابي لهب زين كند و زيان كرده است: يعني

كاري برايش نساخت، به زودي وارد آتشي شعله ور مي شود با زنش كه بار كـش هيـزم   

  .بي تابيده به گردن دارداست و تنا

و هم از ابن عباس روايتي ديگر هست كه چون آيه و انذر عشيرتك الاقـربين نـازل شـد    

  »اين كيست كه بانگ مي زند؟«: پيمبر بر صفا بالا رفت و ندا داد و مردم گفتند

  ».محمد است«: گفتند
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اهم آمدنـد،  و چـون قـوم فـر   » اي بني عبدالمطلب، اي بني عبد منـاف «: آنگاه پيمبر گفت

  »اگر بگويم در دامن اين كوه سپاهي هست، گفته مرا باور مي كنيد؟«: گفت

  ».تا كنون دروغي از تو نشنيده ايم«: گفتند

  ».پس شما را از عذاب سختي كه در پيش داريد بيم مي دهم«: گفت

  .و سوره تبت يداابي لهب نازل شد» براي همين ما را فراهم آوردي؟«: ابولهب گفت

نـازل شـد   » و انذر عشيرتك الاقربين«ي بن ابي طالب روايت كرده اند كه چون آيه از عل

خدا فرمان داده كـه نزديكـان خـود را بـيم دهـم و سـخت       «: پيمبر مرا بخواست و گفت

دلگيرم كه مي دانم وقتي سخن آغاز كنم، با من بدي مي كنند، و خاموش ماندم تا جبريل 

. فرمان يافته اي انجام نـدهي خـدا عـذابت مـي كنـد     اي محمد، اگر آنچه را : آمد و گفت

اينك طعامي بساز و ران گوسفندي بر آن نه و ظرفي پر از شير كن و بني عبـدالمطلب را  

  ».فراهم آر كه با آنها سخن كنم و فرماني را كه دارم برسانم

دنـد  آنچه فرموده بود بكردم و قوم را بخواندم كه چهل تن، يكي كمتر يا بيشتر، بو: گويد

و عمان وي ابوطالب و حمزه و عبـاس و ابولهـب در آن ميـان بودنـد و چـون آن پـيش       

آوردم پيمبر صلي االله عليه و سلم پاره گوشتي برگرفت وبه دندان پاره كـرد و در اطـراف   

  .»به نام خداي آغاز كنيد«: ظرف انداخت و گفت
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ن بـه فرمـان اوسـت،    قوم غذا خوردند و چيزي كم نبود، قسم به خدايي كه جان م: گويد

  .غذايي را كه براي همه آورده بودم يكشان مي خورد

  ».قوم را نوشيدني بده«: پس از آن پيمبر فرمود

ظرف شير را بياوردم و نوشيدند تا سيراب شدند، قسم بـه دا كـه همـه ظـرف خـوراك      «

: يكيشان بود، و چون پيمبر خواست با آنها سخن كنـد ابولهـب پيشدسـتي كـرد و گفـت     

  ».قان شما را جادو كردرفي«

  .و قوم متفرق شدند و پيمبر با آنها سخن نكرد

اين مرد چنانكه ديدي در سخن پيشدسـتي كـرد و   «: روز ديگر پيمبر به من گفت«: گويد

  ».قوم متفرق شدند باز طعامي فراهم كن و قوم را دعوت كن

 ـ  ان كـرد كـه روز   من نيز چنان كردم و كسان بخواندم و پيمبر گفت تا غذا بيـاوردم و چن

پيش كرده بود و غذا بخوردند و چيزي كم نبود و از شير بنوشـيدند تـا همگـي سـيراب     

  .شدند

اي بني عبدالمطلب، به خدا هيچكس «: پس از آن پيمبر صلي عليه و سلم سخن آغاز كرد

از مردم عرب چيزي بهتر از آنچه كه من آورده ام براي قوم خـويش نيـاورده اسـت، مـن     

ر دنيا و آخرت را آورده ام و خداي متعال مـرا فرامـان داده كـه شـما را بـه      براي شما خي
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سوي آن بخوانم، كدامتان مرا در اين كار ياري مي كنيد كه برادر و وصي و جانشـين مـن   

  »باشيد؟

اي پيمبر خـدا مـن   « :و قوم خاموش ماندند و من كه از همه خردسال تر بودم گفتم: گويد

  »پشتيبان تو خواهم بود

ايـن بـرادر و وصـي و جانشـين مـن اسـت، مطيـع وي        «: او گردن مرا بگرفت و گفتو 

  ».باشيد

به تو گفت كه از پسـرت اطاعـت   : و قوم خندان برخاستند و به ابوطالب مي گفتند: گويد

  .كني

اي اميـر مؤمنـان چطـور ميـراث     « :يكي به علي عليـه السـلام گفـت   : ربيعه بن ناجد گويد

  »عمويت نرسيد؟ پسرعمويت به تو رسيد و به

پيمبـر  « :و سه بار گف تا مردم فراهم شدند و گوش دادند آنگاه گفـت » بياييد«: علي گفت

بني عبدالمطلب را كه همه كسان وي بودند بخواند كه هر يكيشان يك بزغاله مي خـورد  

و يك ظرف شير مي نوشيد و اندك غذايي براي آنها ساخته بـود كـه بخوردنـد تـا سـير      

نند اول بود، گويي دست نخورده بود، پس از ظرف شـيري خواسـت كـه    شدند و غذا ما

بنوشيدند تا سيراب شدند و همه ي شير به جاي بـود، گـويي كـس دسـت نـزده بـود و       

  .ننوشيده بود
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اي بني عبدالمطلب، من به سوي شما بـه خصـوص و بـه    : پس از آن سخن كرد و گفت«

ايد، كدامتان با من بيعت مي كنيد كه سو همه مردم مبعوث شده ام و كار دعوت مرا ديده 

  برادر و يار و وارث من باشيد؟

: و كس برنخاست و من كه از همه خردسال تر بودم برخاستم و پيمبر به من گفت: گويد

  »بنشين«

: پس از آن سخن خويش را تكرار كرد و سه بار گفت و هر بار مـن برخاسـتم و گفـت   «

  »بنشين«

ه من زد، همين سبب بود كه مـن بـه جـاي عمـويم     و چون بار سوم شد دست خويش ب«

  ».وارث پسرعمويم شدم

و چون پيمبر دعوت خداي آشـكار كـرد و قـوم را بـه اسـلام خوانـد،       : ابن اسحاق گويد

قومش از او دوري نگرفتند و رد نكردند تا وقتي كه از خدايان آنها عيـب گرفـت كـه بـه     

طالب بـه حمايـت وي برخاسـت و    انكار وي برخاستند و بر ضد او همسخن شدند و ابو

  .پيمبر در كار دعوت بود و چيزي مانع او نبود

و چون قرشيان ديدند كه پيمبر از دعوت باز نمي ماند و ابوطالب از او حمايت مـي كنـد   

گروهي از اشراف قريش و از جمله عتبه بن ربيعه و شبيه بـن ربيعـه و ابـوالبختري ابـن     

يره و ابوجهل بن هشام و عاص بن وائـل و نبيـه و   هشام و اسود بن مطلب و وليد بن مغ
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اي ابوطالـب بـرادرزاده ات ناسـزاي    «: منبه پسران حجاج پيش ابوطالـب رفتنـد و گفتنـد   

خدايان ما مي گويد و بر دين ما عيـب مـي گيـرد و عقـول مـا را سـبك مـي شـمارد و         

كه تـو نيـز ماننـد مـا      پدرانمان را گمراه مي كند، يا وي را از ما بدار يا او را به ما واگذار

  ».مخالف اويي

و ابوطالب سخني ملايم با آنها گفت كه برفتند و پيمبر همچنان در كـار دعـوت خـويش    

بود، و كار بالا گرفت و كسان كينه توز شدند و قرشيان درباره پيمبر سخن بسـيار كردنـد   

  .و همديگر را بر ضد وي ترغيب كردند

اي ابوطالب تو به سـن و  «: ابوطالب رفتند و گفتندآنگاه بار ديگر جمعي از قرشيان پيش 

شرف و مقام پيش ما ممتـازي، از تـو خواسـتيم كـه بـرادر زاده ات را از مـا بـازداري و        

بازنداشتي، به خدا نمي توانيم ديد كه پدران ما را ناسزا گويد و عقول ما را سبك شـمارد  

تـو و او برخيـزيم تـا يكـي از دو      و از خدايان ما عيب گيرد يا او را از ما بدار يا بر ضـد 

  ».گروه از ميان برود

و چون قرشيان برفتند ابوطالب از خلاف و دشمني قوم بيمناك شـد كـه نمـي خواسـت     

  .پيمبر خدا را تسليم كند يا از ياري او دست بدارد

از سدي روايت كرده اند كه گروهي از قرشيان فراهم آمدند و ابوجهل بن هشام و عاص 

سود بن عبدالمطلب و اسود بن عبد يغوث و كساني ديگر از پيران قـوم، نيـز   بن وائل و ا
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در آن ميان بودند و با همديگر گفتند پيش ابوطالب برويم و درباره محمد گفتگو كنيم كه 

انصاف ما دهد و او را از ناسـزاگويي خـديان مـا بـاز دارد، مـا نيـز وي را بـا خـدايانش         

ميرد و نسبت به محمد كاري از ما سرزند و عربان عيـب  واگذاريم كه بيم داريم اين پير ب

  .ما گويند كه وي را رها كردند تا عمويش بمرد و بر ضد او برخاستند

اينـك پيـران و   «: و يكي را كه مطلب نام داشت پيش ابوطالب فرستادند كـه گفـت  : گويد

  ».اشراف قوم مي خواهند تو را ببينند

اي ابوطالب تو بزرگ و سـالار مـايي   «: بيامدند گفتندو چون » آنها را بيار«: ابوطالب گفت

در حق ما انصاف كن و برادرزاده ات را از ناسزاگويي خدايان ما بازدار و ما نيـز او را بـا   

  ».خدايان واگذاريم

برادرزاده من، اينان سـران و  «: ابوطالب كس فرستاد و پيمبر خدا بيامد و بدو گفت: گويد

مي خواهند كه به خدايانشان ناسزا نگويي و آنها نيز تو را بـا   پيران قومند و از تو انصاف

  ».خدايانت واگذارند

  ».آنها را به چيزي مي خوانم كه از دين خودشان بهتر است«: پيمبر خداي گفت

  »به چه مي خواني؟«: ابوطالب گفت

  ».مي خواهم كلمه اي بگويند كه عرب مطيع آنها شود و بر عجم تسلط يابند«: گفت

  ».آن چيست، كه ده برابر آن بگوييم: ابوجهل گفت«: گويد
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  »بگوييد لااله الااالله« :گفت

  .نپذيرفتند و گفتند چيزي جز اين بخواه: گويد

  ».اگر خورشيد را بياوريد و در دست من بگذاريد جز اين نخواهم«: پيمبر گفت

نت كه چنـين  به خدا به تو و خدايا: قرشيان خشمگين شدند و برخاستند و گفتند»  :گويد

  :و خدا در قرآن فرمود. »فرمانت داده اند ناسزا خواهيم گفت

و انطلق الملاء منهم ان امشوا و اصبروا علي آلهتكم ان هذا الشيئي يراد، ماسمعنا بهذا في «

  »المله الاخره ان هذا الاختلاق

چيـزي  كه برويد و بـا خـدايانتان بسـازيد كـه ايـن      ) و گفتند(و بزرگانشان برفتند : يعني

  .مطلوب است، چنين چيزي از ملت ديگر نشنيده ايم و اين به جز تزوير نيست

و پيمبـر او را دعـوت   » برادر زاده سخن ناحق به آنهـا نگفتـي  «: و ابوطالب به پيمبر گفت

  »لااله الااالله«: كلمه اي بگو كه روز رستاخيز شاهد تو باشم بگو: كرد و گفت

نمـي گفتنـد از مـرگ بيمنـاك بـود، ايـن كلمـه را         اگر عربان عيب نمي گرفتند و«: گفت

  ».گفتم، اما پيرو دين پيران قوم هستم مي

وقتي ابوطالب بيمار شد گروهي از قرشيان پيش وي شـدند و ابوجهـل   : ابن عباس گويد

برادرزاده ات خدايان مـا را ناسـزا مـي گويـد و چنـين و      «: نيز از آن جمله بودند و گفتند

  » .بهمان مي گويد، او را از اين كار باز دارچنان مي كند و فلان و 



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٣٨

ابوطالب پيمبر را بخواست و چون او بيامد ميان ابوطالب و قوم بـه انـدازه نشسـتن يـك     

كس جاي بود و ابوجهل بيم كرد كه اگر پيمبر پهلوي ابوطالـب نشـيند او رقـت كنـد، و     

نيافـت و  برجست و آنجا نشست و پيمر خدا نزديك عموي خويش جايي براي نشسـتن  

  .نزديك در نشست

برادر زاده قومت از تـو شـكارت دارنـد كـه ناسـزاي خـدايان آنهـا        «: ابوطالب بدو گفت

مي خواهم كلمه اي «: و قرشيان بسيار سخن كردند و پيمبر سخن كرد و گفت. »گويي مي

  ».بگويند كه عربان مطيعشان شوند و عجمان باج گذارشان باشند

  »ده كلمه مي گوييم، آن كلمه چيست؟«: فتنداين سخن در قوم اثر كرد و گ

  »بگوييد لااله الااالله«: پيمبر گفت

  » .مي خواه همه خدايان را يكي كند«: و قوم خشمگين برخاستند و گفتند

وقتي قرشيان با ابوطالب آن سخنان بگفتند و برفتند كـس پـيش پيمبـر    : ابن اسحاق گويد

ه من قومـت آمـده بودنـد و چنـين و چنـان      برادر زاد«: فرستاد و چون بيامد به وي گفت

  ».گفتند، مرا و خودت را حفظ كن و پيش از طاقت من بر من بار مكن مي

و چون پيمبر اين سخنان بشنيد پنداشت كه عمويش درباره او تغيير رأي داده و از يـاري  

عموجان اگر خورشيد را به دست راست مـن و مـاه را   «: وي دست خواهد كشيد و گفت
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چپ من نهند از اين كار چشم بپوشم چشم نخواهم پوشيد تا خدا آن را غالـب  به دست 

  ».كند يا در اين راه هلاك شوم

پيمبر خدا از پس اين سخنان اشك ريخت و بگريست و رفتن آغاز كرد، و ابوطالب او را 

برادر زاده برو و هر چه مي خواهي بگو به خـدا هرگـز   «: پيش خواند و چون بيامد گفت

  ».سليم نمي كنمتو را ت

وقتي قرشـيان ديدنـد كـه ابوطالـب از يـاري پيمبـر خـدا دسـت بـر نمـي دارد و           : گويد

اي «: سردشمني و جدايي آنها دارد عماره بن وليد بن مغيره را پـيش وي بردنـد و گفتنـد   

ابوطالب اينك عماره بن وليد نيك منظرتر و شاعرترين جوان قريش، او را بگير كه عقـل  

مت تو باشد و فرزند خوانده تو شود و برادرزاده ات را كه از دين تو و كمك وي در خد

و پدرانت بريده و جماعت قوم را به پراكندگي داده و عقولشان را سـبك شـمرده بـه مـا     

  ».تسليم كن كه او را بكشيم كه مردي در مقابل مردي باشد

او را غذا دهم و  حقا چه بد مي كنيد، پسر خودتان را به من مي دهيد كه«: ابوطالب گفت

  ».به خدا هرگز چنين نخواهد شد. پس خويش را به شما دهم كه او را بكشيد

به خدا اي ابوطالب، قومت بـا تـو انصـاف    «: مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف گفت

  ».مي كنند و كوشش دارند كاري نكند كه ناخوشاين تو باشد اما سر قبول نداري
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به خدا با من انصاف نمي كنند ولي تو قـوم را بـر ضـد    «: ابوطالب در جواب مطعم گفت

  ».من تأييد مي كني، هر چه مي خواهي بكن

در اين موقع بود كه كار بالا گرفت و كسـان بـه مخالفـت همـديگر برخاسـتند و      «: گويد

  ».سخنان درشت گفتند

و چنان شد كه هر يك از قبايل قريش بر ضد مسلمانان خويش برخاستند و بـه شـكنجه   

ا پرداختند مگر از دين خويش بازآيند، ولي خـدا عزوجـل پيمبـر خـويش را در پنـاه      آنه

  .ابوطالب از آسيب آنها محفوظ داشت

ابوطالب چون رفتار قريش را بديد با بني هاشم و بني عبدالمطلب سخن كرد و انها را به 

ر حمايت از پيمبر خداي خواند و آنها نيز با وي در حمايت پيمبـر همسـخن شـدند مگ ـ   

ابولهب كه سرخلاف داشت و ابوطالـب از رفتـار قـوم خـويش خوشـدل شـد و آنهـا را        

  .ستايش كرد و مدح پيمبر خداي گفت تا در كارشان استوار شوند

عروه بن زبين ضمن نامه اي به عبدالملك بن مروان نوشته بود كه وقتي پيمبر خداي قوم 

ني نكردند و اميد بود كه سـخنان  خويش را به هدايت و نور واند در آغاز كار با وي دشم

وي را بشنوند ولي چون از بتان آنها به بدي سخن آورد، جمعي از توانگران قريش كـه از  

طائف آمدند منكر وي شدند و كسان خويش را بر ضد او ترغيب كردند و عامه مـردم از  

  .او دوري گرفتند مگر اندكي كه خدايشان محفوظ داشت و مدتي بر اين حال بود
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س از آن سران قريش همسخن شدند كه فرزندان و برادران و افراد قبيلـه خـويش را از   پ«

مسلماني بگردانند و كار پيروان پيمبر سخت شد و بعضي از دين خود بگشـتند و بعضـي   

و چون كار بر مسلمانان سخت شد پيمبر خدا صـلي االله عليـه و   . ديگر را خدا حفظ كرد

وند كه در آنجا پادشاهي پارسا بـود كـه او را نجاشـي    سلم بفرمود تا به سرزمين حبشه ر

گفتند و كس به قلمرو او ستم نمي ديد و سرزمين حبشه محل تجارت قرشيان بود، و  مي

چون مسلمانان در مكه آزار ديدند بيشترشان بـه آنجـا رفتنـد و پيمبـر بمانـد و قرشـيان       

اج يافت و كساني از اشراف همچنان با مسلمانان بدرفتاري مي كردند تا اسلام در مكه رو

  .قريش به مسلماني گرويدند

در شمار كساني كه بار اول به حبشـه مهـاجرت كردنـد اخـتلاف اسـت،      : ابوجعفر گويد

  .بعضي ها گفته اند يازده مرد و چهار زن بودند

از حارث بن فضيل روايت كرده اند كه مهاجران حبشه نهاني برون شدند و يازده مـرد و  

و سواره و پياده به شعيبه رسيدند و خدا مسلمانان را توفيق داد كه وقتـي   چهار زن بودند

. آنجا رسيدند دو كشتي از تجار آماده بود كه آنها را بـه نصـف دينـار سـوي حبشـه بـرد      

قرشيان به تعاقب آنها برخاستند و چون به . سفرشان در رجب سال پنجم بعثب پيمبر بود

به آنها دسـت نيافتنـد و چـون مسـلمانان بـه حبشـه        دريا رسيدند مسلمانان رفته بودند و

  .رسيدند آسوده شدند و كسي متعرض دين آنها نبود
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  :از محمد بن سعد واقدي روايت كرده اند كه زنان و مردان مهاجر حبشه اينان بودند

  .عثمان بن عفان با زنش رقيه دختر پيمبر خداي

  .بن عمرابوحذيفه بن عتبه بن ربيعه با زنش سهله دختر سهيل 

  .زبير بن عوام بن خويلد بن اسد

  .مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبدالدار

  .عبدالرحمان بن عوف بن عبد عوف بن حارث بن زهره

ابو سلمه بن عبدالاسد بن هلال بن عبداالله بن عمرو بن مخزوم با زنـش ام سـلمه دختـر    

  .ابي اميه بن مغيره بن عبداالله بن عمر بن مخزوم

  .ان بن مظعون جمحيعثم

  .عامر بن ربيعه عنزي با زنش ليلي دختر ابي خثمه

  .ابي سبره بن ابي رهم بن عبدالعزي عامري

  .حاطب بن عمرو بن عبد شمس

  .سهيل بن بيضا از بني حارث بن فهر

  .عبداالله بن مسعود هم پيمان بني زهره
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رت كردنـد بـه جـز    بعضي ديگر گفته اند مسلماناني كه سوي حبشه مهاج: ابوجعفر گويد

فرزندان كوچكي كه همراه داشتند يا آنجا متولد شدند، اگر عمار بن ياسر را نيز جزو آنها 

  .، هشتاد و دو كس بودند، اما در مهاجرت عمار ترديد هست شماريم

وقتي پيمبر خدا ديد كه مسـلمانان در محنـت و عذابنـد و او بـه     : محمد بن اسحاق گويد

بوطالب محفـوظ بـود، امـا نمـي توانسـت مسـلمانان را از بليـه        اراده خدا و در حمايت ا

سوي حبشه رويد كه در آنجا پادشاهي هست كه كس از او سـتم  «: نگهدارد به آنها گفت

و ياران پيمبر برفتند و اين اول هجرت بود كـه در  » نبيند، تا خداوند شما را گشايش دهد

  .اسلام رخ داد

  :شه رفتند اينان بودندگويد و نخستين كساني كه به هجرت حب

  .عثمان بن عفان با زنش رقيه دختر پيمبر خداي: از بني اميه بن عبد شمس بن عبد مناف

  .ابوحذيفه بن عتبه بن ربيعه با زنش سهله دختر سهيل بن عمر: از بني عبد شمس

  .زبير بن عوام: از بني اسد بن عبدالعزي بن قصي

واقدي است، جز اينكه پس از نام ابو سبره بـن  و دنباله روايت ابن اسحاق همانند روايت 

و به قولي ابو حاطب بن عمرو، كه گويند اول كس بود كه سـوي حبشـه   : ابي رهم گويد

  .رفت

  .و نيز در روايت ابن اسحاق، اولين مهاجران حبشه ده نفر بوده اند
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مين پس از ان جعفر بن ابي طالب برون شد و مسلمانان پيوسته برفتنـد و در سـرز  : گويد

دند، بعضي زن خود را نيز برده بودند و بعضي ديگر تنها رفتـه بودنـد كـه    ,حبشه فراهم آ

  .همگي هشتاد و دو كس بودند

و چون ياران پيمبر به سوي حبشه مهاجرت كردند و او صلي االله عليـه و  : ابو جعفر گويد

بني هاشـم   سلم در مكه آشكار و نهان كسان را سوي خدا مي خواند و در پناه ابوطالب و

از آسيب مصون بود و قرشيان به او دسترس نداشـتند وي را بـه جـادوگري و كـاهني و     

جنون متهم كردند و گفتند شاعر است و هـر كـه را بـيم داشـتند سـخنان او را بشـنود و       

  .مسلمان شود از ديدن او باز مي داشتند

  اي چگونه بود؟از عبداالله بن عمرو بن عاص پرسيدند كه دشمني قرشيان با پيمبر خد

من حضور داشتم و اشراف قريش در حجر بودند و از پيمبر خدا سخن آوردند و «: گفت

هرگز با كسي چون اين مرد مدارا نكرديم كه عقول ما را سبك شمارد و پـدرانمان  : گفتند

را ناسزا گويد و دينمان را تحقير كند و جمعيتمان را به تفرقه اندازد و به خـدايانمان بـد   

  ».حقا كه با وي تحمل بسيار كرده ايم گويد،

گويد در آن اثنا كه اين سخنان مي گفتند پيمبر نمودار شد و بيامـد تـا بـه حجـر الاسـود      

دست زد، آنگاه به طواب كعبه پرداخت و از مقابل قـوم گذشـت و يكيشـان سـخني بـه      

بـر قـوم    گوشه دار با او گفت كه اثر آن در چهره اش نموار شد و برفت و چون بار ديگر
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اي گروه قرشيان مي شنويد، بـه  «: گذشت، باز سخني گوشه دار گفتند كه بيايستد و گفت

  ».خدايي كه جان محمد به فرمان اوست سرانجام كشته خواهيد شد

و سخن وي در قوم اثر كرد و خاموش ماندن و كساني كه پيش از آن نسبت بـه او  : گويد

اي ابوالقاشم به خوشي برو تو هيچوقت سبك «: سخت تر از همه بودند با ملايمت گفتند

  ».نبوده اي

و پيغمبر برفت و روز ديگر جماعت در حجر بودند و من نيز بودم و بـا همـديگر   : گويد

درباره ي وي سخن مي كرديد و چـون سـخني ناخوشـايند گفـت او را رهـا      «: مي گفتند

  ».كرديد

و وي را احاطـه كردنـد و    قوم در اين سخن بودند كه پيمبـر بيامـد و همگـي برجسـتند،    

  » .تو بودي كه چنين و چنان گفتي و دين و خدايان ما را تحقير كردي«: گفتند مي

  .»آري منم كه چنين گفته ام«: پيمبر خدا مي گفت

و يكيشان را ديدم كه اطراف رداي او را گرفته بود و به سختي مي كشيد و ابوبكر صديق 

آيا كسي را كه مي گويـد پروردگـار مـن خـداي     «  :به دفاع از او برخاست و گريان گفت

و قريشان وي را رها كردند و اين سخت ترين رفتاري بود كـه  » يگانه است را مي كشيد؟

  .از قرشيان نسبت به وي ديدم
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يك روز ابوجهل بن هشام بر پيمبر صلي االله عليه و سلم گذشـت و او  : ابن اسحاق گويد

داد و ناسزا گفت و از دين او عيب گرفت و پيمبر  به نزديك صفا نشسته بود و او را آزار

خاموش ماند و چيزي با او نگفت و كنيز عبداالله بن جدعان تيمـي كـه در منـزل وي بـر     

  .بالاي صفا بود اين را بشنيد

ابوجهل برفت و به نزديك كعبه در مجلس قريش بنشست و چيزي نگذشـت كـه   : گويد

وش داشت از شكار برگشـت؛ و رسـم وي   حمزه بن عبدالمطلب كه كمان خويش را به د

چنان بود كه چون از شكار بر مي گشت به خانه نمي رفت تا بر كعبه طواف بود و از پي 

حمـزه از  . طواف به مجلس قريش مي ايستاد و سلام مي گفت و با آنها سـخن مـي كـرد   

خـويش  همه قرشيان دليرتر بود و آن روز وقتي كه پيمبر از جاي برخاسته بود و به خانه 

اي ابوعماره كاش ديده بودي «: رفته بود حمزه بر كنيز ابن جدعان گذشت كه به او گفت

كه برادرزاده ات محمد، همين پيش، از دست ابوالحكم بن هشـام چـه كشـيد كـه اينجـا      

نشسته بود و ابوالحكم را ناسزا گفت و رفتار ناروا كـرد و برفـت و محمـد چيـزي بـا او      

  ».نگفت

م سرخ شد و شتابان برفت و پيش كس نايستاد و براي درآويختن بـا  حمزه از خش: گويد

د او را بديد كه در مجلس قوم نشسته بـود  ,ابوجهل آماده شده بود، و چون به مسجد درآ

تو به محمد ناسزا مي گويي و «: سوي او رفت و با كمان بزد و سر او را شكست و گفت
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من نيز گويم؟ اگر تـواني بـا مقابلـه مـن     نداني كه من بر دين او هستم و هر چه او گويد 

  ».برخيز

يا ابـو  «: گويد و كساني از مردان بني مخزوم به ياري ابوجهل برخاستند، اما ابوجهل گفت

  ».عماره كاري نداشته باشيد كه من به برادرزاده اش ناسزاي زشت گفته ام

ز او دفاع مـي كنـد،   و حمزه اسلام آورد و قرشيان بدانستند كه پيمبر نيرو گرفته و حمزه ا

  .و از آزار پيمبر خداي صلي االله عليه و سلم دست بداشتند

از يحيي بن عروه بن زبير نقل كرده اند كه نخستين كس كه در مكه قرآن آشـكار خوانـد   

روزي ياران پيمبر فراهم بودند و گفتند قرشـيان تـا كنـون    «: گويد. عبداالله بن مسعود بود

  »ست كه قرآن را به گوش آنها برساند؟قرآن آشكارا نشنيده اند، كي

  ».من اين كار را مي كنم«: عبداالله بن مسعود گفت

بيم داريم كه تو را آسيب رسانند، مي خواهيم مردي بـه ايـن كـار قيـام كنـد كـه       « :گفتند

  ».عشيره اي داشته باشد كه از او حمايت كنند

  ».بگذاريد بروم كه خدا از من حمايت مي كند«: ابن مسعود گفت

ابن مسعود نيمروز به مقام ابراهيم آمد و قرشيان در مجـالس خـويش بودنـد و بـا     : گويد

و قرائـت سـوره الرحمـان را آغـاز كـرد و      » بسم االله الرحمن الـرحيم «: صداي بلند گفت

  » ابن ام عبد چه مي گويد؟«: قرشيان گوش دادند و گفتند. همچنان ادامه داد
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و برخاستند و او را سيلي زدن گرفتند » د مي خواندچيزي از قرآن محم«: بعضيشان گفتند

عاقبت به نزد ياران خويش بازگشت، و چهره اش خونين شـده  . و او همچنان مي خواند

  ».بيم داشتيم كه با تو چنين كنند«: بود و با او گفتند

دشمنان خدا هرگ مانند امروز در نظـر مـن خـوار نبـوده انـد و اگـر       «: ابن مسعود گفت

  ».دا نيز كار خود را تكرار مي كنمخواهيد فر

  ».بس است، چيزي را كه خوش نداشتند به گوش آنها رسانيدي«: گفتند

وقتي مهاجرا حبشه در قلمرو نجاشي آرام گرفتند، قرشيان همسخن شدند : ابوجعفر گويد

كه بر ضد پناهندگان حبشه حيله اي كنند و عمروبن عاص و عبداالله بـن ابـي ربيعـه بـن     

ومي را به هديه هاي فراوان بفرستادند كه به نجاشي و به طريقان وي دادنـد و  مغيره مخز

خواستار تسليم مسـلمانان حبشـه شـدند امـا از عمـرو و عبـداالله كـاري سـاخته نشـد و          

  .سرافكنده باز آمدند

پس از آن عمربن خطاب مسلمان شد و او مردي دلير و جسـور بـود و پـيش از او نيـز     «

لمان شده بود و با اسلام آنها ياران پيمبر نيرو گرفتنـد و اسـلام   حمزه بن عبدالمطلب مس

در قبايل قريش آشكار شد و نجاشي نيز مسـلمانان مقـيم حبشـه را در حمايـت خـويش      

  ».گرفت
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و چنان شد كه قرشيان فراهم آمدند و هم سخن شدند كه مكتوبي بنويسند و پيمان كنند «

از آنها زن نگيرند و با آنهـا خريـد و فـروش    كه به بني هاشم و بني المطلب زن ندهند و 

  .نكنند و نامه اي در اين باب نوشتند و در دل كعبه آويختند كه پيمان مؤكدتر شود

و از پيمان قرشيان، و بني هاشم و بي المطلب به شعب ابوطالب رفتنـد و بـا وي فـراهم    «

مسخن شـد، و دو  به جز ابولهب كه به قريش پيوست و با آنها بر ضد مسلمانان ه. شدند

سال چنين بود و مسلمانان به رنج افتادند كه آذوقه به آنها نمـي رسـيد مگـر نهـاني و از     

  .طرف قرشياني كه سر نيكي داشتند

ابوجهل حكيم بن حزام بن خويلد را ديد كه با غلامش گندمي براي خديجه عمـه  : گويند

بـراي بنـي   «: و گفـت خويش مي برد كه با پيمبر خداي در شعب بـود، و در او آويخـت   

  ».هاشم خوراكي مي بري؟ به خدا نمي گذارم بروي و تو را در مكه رسوا مي كنم

  »با او چه كاري داري؟«: و ابو البختري بن هشام بيامد و گفت

  ».براي بني هاشم خوراكي مي برد« :ابوجهل گفت

ببـرد،   اين خوراكي از عمه اش پيش اوست، چرا نمي گذاري بـراي او «: ابوالختري گفت

  ».دست از اين مرد بدار

اما ابوجهل نپذيرفت و به يكديگر ناسزا گفتند، و ابوالختري استوان شتري برگرفـت و او  

را بزد كه سرش بشكست و او را سخت بكوفت و حمزه بن عبدالمطلب نزديـك بـود، و   
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نـد  زد و خورد آنها را مي ديد، و خوش نداشتند كه پيمبر خداي و ياران وي قصه را بدان

  .و آنها را شماتت كنند

در همه اين مدت پيمبر خدا، آشكار و نهان، شب و روز به دعوت خداي مشغول بـود و  

  .وحي پياپي مي رسد كه امر و نهي و تهديد مخالفان و اقامه حجت بود

سران قوم فراهم آمدند و به پيمبر وعـده دادنـد كـه مـالي بـه دو دهنـد       : ابن عباس گويد

اي محمـد  «: مرد مكه شود و هر كه را خواهد به زني او دهند، گفتنـد  چنانكه توانگرترين

اين چيزها از آن تو باشد كه خدايان ما را ناسزا نگويي و به بدي ياد نكني و اگـر ايـن را   

  ».نمــي پــذيري، چيــي ديگــر بــه تــو عرضــه مــي كنــيم كــه بــه صــلاح مــا و تــو باشــد

  »آن چيست؟«: پيمبر خداي گفت

ايان ما، لات و عزي را بپرست، ما نيز يكسال خداي تو را پرسـتش  يكسال تو خد«: گفتند

  ».مي كنيم

  ».ببينم از پيش خدايم چه مي رسد«: پيمبر گفت

قل يا ايها الكافرون، لااعبدماتعبـدون، و لاانـتم عابـدون مـا     «: و از لوح محفوظ وحي آمد

  »ولي ديناعبد و لا انا عابد ماعبدتم و لا انتم عابدون ما اعبد، لكم دينكم 
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بگو اي كافران، من آنچه شما مي پرستيد نمي پرستم و شما نيز پرستنده چيزي كـه  : يعني

من مي پرستم نيستيد، من نيز پرستنده چيزي كه شـما پرسـتيده ايـد نيسـتم و شـما نيـز       

  .پرستنده چيزي كه من مي پرستم نيستيد، شما را دين خود و مرا دين خويش

  :نازل فرمود كه و هم خداي عزوجل اين آيه را

قل افغيراالله تأمروني اعبد ايها الجاهلون، و لقد اوحي اليك و الي الذين مـن قبلـك لـئن    «

  »اشركت ليحبطن عملك و لتكونن من الخاسرين بل االله فاعبدو كن من الشاكرين

بگو اي جهالت پيشگان مگر مي خواهيد وادارم كنيد غير خدا را بپرستم به تو و به : يعني

ه پيش از تو بوده اند وحي شد كه اگر شرك بياري عملـت تبـاه مـي شـود و از     كساني ك

  .زيانكاران مي شوي، بلكه خدا را عبادت كن و از شكرگزاران باش

وليد بن مغيره و عاص بن وائل و اسود بـن مطلـب و اميـه بـن     : محمد بن اسحاق گويد

بـادت كنـيم و تـو نيـز     اي محمد، بيا تا خـداي تـو را ع  : خلف پيش پيمبر آمدند و گفتند

خدايان ما را عبادت كني و تو را در كار خويش شركت دهيم و اگر دين تو از آن ما بهتر 

باشد ما نيز در  آن شريك شده ايم و از آن سهمي داريم و اگر دين ما بهتر از آن تو باشد 

  .و سوره قل يا ايهاالكافرون نازل شد. با ما شريك شده اي و از آن نصيبي داري

چنان بود كه پيمبر خداي صلي االله عليه و سلم به صـلاح قـوم خـويش راغـب بـود و       و

  .خواست با آنها نزديك شود مي
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چون پيمبر ديد كه قوم از او دوري مي كنند و اين كار براي : محمد بن كعب قرظي گويد

او سخت بود آرزو كرد كه چيزي از پيش خداي بيايد كه ميان وي و قوم نزديكي آرد كه 

وم خويش را دوست داشت و مي خواست خشونت از ميانه برود و چـون ايـن انديشـه    ق

  : وي گذشت خداند اين آيات را نازل فرمود.در خار 

  »و النجم اذا هوي، ماضل صاحبكم و ما غوي، و ما ينطق عن الهوي«

قسم به آن ستاره وقتي كه فرو رود كه رفيقتان نه گمراه شـده و نـه باطـل گرويـده       :يعني

  .است، و نه از روي هوس سخن مي كند

  .افرأيتم اللات و العزي، و مناه الثلاثه الاخري: و چون به اين آيه رسيد كه

  .مرا از لات و عزي، و منات سومين ديگر خبر ديهيد: يعني

  .شيطان بر زبان وي انداخت كه لاتلك الغرانيق الغلي و ان شفاعتهن ترضي

  .تشان مورد رضايت استيعني اين بتان والا هستد كه شفاع

و چون قرشيان اين بشنيدند خوشـدل شـدند و از سـتايش خـدايان خـويش خوشـحالي       

كردند و به دو گش دادند و مؤمنان نيز وحي خدا را باور داشـتن و او را بـه خطـا مـتهم     

نمي داشتند و چون پيمبر در قرائ آيات به محل سجده رسيد سجده كرد و مسلمانان نيز 

دند و مشركان قريش و ديگران كه در مسجد بودند به سـبب آن يـاد كـه    با وي سجده كر

پيمبر از خدايانشان كرده بود به سجده افتادند و هر مؤمن و كافر كه آنجا بود، سجده كرد 
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مگر وليدبن مغيره كه پيري فرتوت بود و سجده نمي توانست كرد و مشتي ريگ از زمين 

  .ده كردبرگرفت و پيشاني نزديك برد و بر آن سج

محمـد از  «: و چون قرشيان از مسجد بيرون شـدند خوشـدل بودنـد و مـي گفتنـد     : گويد

  ».خدايان ما به نيكي ياد كرد و آن را بتان والا ناميد كه شفاعتشان مورد رضايت است

و قصه سجده بـه مسـلمانان مقـيم حبشـه رسـيد و گفتنـد قرشـيان اسـلام آورده انـد و          

اي محمـد چـه   «: به جاي بماندند، جبريل بيامد و گفـت  بعضياشن بيامدند و بعضي ديگر

كردي براي مردم چيزي خواندي كه من از پيش خدا نياورده بودم و سخني گفتي كه خدا 

  ».با تو نگفته بود

و خداي عزوجل با وي رحيم بود و . و پيمبر خداي سخت غمين شد و از خداي بترسيد

خبر داد كه پيش از آن نيز پيمبران و رسولان آيه اي نازل كرد و كار را بر او سبك كرد و 

چون وي آرزو داشته اند و شيطان آرزوي آنها را در قرائتشان آورده اسـت و آيـه چنـين    

  :بود

و ما ارسلنا من قبلك من رسول و لانبي اذا تمنـي القـي الشـيطان فـي امنيتـه فينسـخ االله       «

  ».مايلقي الشيطان ثم يحكم االله اياته و االله عليم حكيم
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پيش از تو رسولي يا پيغمبري نفرستاده ايم، مگر آنكه وقتي قرائت كـرد شـيطان در   : يعني

قرائت وي القاء كرد خدا چيزي را كه شيطان القا كرده باطل مـي كنـد سـپس آيـه هـاي      

  ».خويش را استوار مي كند كه خدا دانا و فرزانه است

بـان وي انداختـه بـود    و غم پيمبر رفت و ترس وي زايل شد و چيزي كـه شـيطان بـه ز   

  منسوخ شد و اين آيه امد كه

الكم الذكر و له الانثي، تلك اذا قسمه ضيزي، ان هي الاسماء سميتموها انتم و آباوكم مـا  «

انزل االله بها من سلطان ان يتبعون الاالظن و مـا تهـوي الانفـس و لقـد جـائهم مـن ربهـم        

و كم من ملـك فـي السـموات لاتغنـي     . فلله الاخره و الاولي. ام للانسان ما تمني. الهدي

  .»شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يأذن االله لمن يشاء و يرضي

آيا پسر خاص شماست و دختر خاص خداست؟ كـه ايـن خـود قسـمتي ظالمانـه      : يعني

بتان به جز نام ها نيستند كه شما و پدرانتان ناميده ايد و خدا دليلي درباره آن نـازل  . است

 ـ ا آنچـه دل هـا هـوس دارد، پيـروي نمـي كننـد در صـورتي كـه از         نكرده جز گمان را ب

. مگر انسان هر چه آرزو كند خواهد داشت. پروردگارشان هدايت سوي ايشان آمده است

چه بسيار فرشتگان آسمان ها كه شفاعتان . كه سراي ديگر و اين سراي متعلق به خداست

  .پسندد اجازه دهدكاري نمي سازد مگر از پس آنكه خدا به هر كه خواهد و 
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محمد از ستايش خدايان شـما پشـيمان شـد و آن را    «: و چون قرشيان اين بشنيدند گفتند

و اين دو كلمه كه شيطان به زبان وي انداخته بود به دهان » .تغيير داد و سخن ديگر آورد

مشركان افتاده بود و سختي آنها بـا مسـلمانان را بيفـزود، و گروهـي از مهـاجران حبشـه       

دند و چون به نزديك مكه رسيدند شنيدند كه خبر مسلماني مكيان نادرسـت بـوده و   بيام

در پناه ديگران يا پنهاني وارد مكه شدند و اين جمله سي و سه كس بودنـد كـه در مكـه    

  .بماندند تا با پيمبر به سوي مدينه مهاجرت كردند

پيمـاني كـه در كعبـه    پس از حاددثه غرانيق تني چند از قرشيان بر ضد : ابن اسحاق گويد

آويخته بود قيام كردند و كوشاتر از همه هشام بـن عمـرو بـن حـارث عـامري بـود كـه        

برادرزاده ي مادري نضله بن هاشم بن عبدمناف بود كه پيش زهير بن ابي اميـه مخزومـي   

اي زهير تـو غـذا مـي خـوري و     «: رفت كه مادرش عاتكه دختر عبدالمطلب بود و گفت

به خانه داري، اما خويشاوندان تو چنانند كه مي بيني و كس با آنها لباس مي پوشي و زن 

خريد و فروش نمي كند، قسم به خدا اگر اينان خويشـان ابـوالحكم بـن هشـام بودنـد و      

  ».گفتي بر ضد آنها پيمان كنند هرگز نمي پذيرفت مي

م چه كنم، من يك نفرم اگر يكي ديگر بـا مـن بـود بـراي نقـض پيمـان قيـا       «: زهير گفت

  ».كردم مي

  ».اينك يكي ديگر هست«: هشام گفت
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  »آن كيست؟« :زهير گفت

  ».منم«:هشام گفت

  »سومي بجوي« :زهير گفت

اي مطعـم آيـا راضـي    «: هشام سوي مطعم بن عدي بن نوفل بن عبدمناف رفت و گفـت 

  »هستي كه دو تيره از عبدمناف نابود شوند و تو بنگري و موافق قرشيان باشي؟

  ».كنم، من يك نفرمچه «: مطعم گفت

  ».اينك يكي ديگر نيز هست«: هشام گفت

  »آن كيست؟« :مطعم گفت

  ».منم«:هشام گفت

  »سومي بجوي« :مطعم گفت

  ».جسته ام«: هشام گفت

  »كيست؟«: معطم گفت

  ».زهير بن ابي اميه«: هشام گفت

  »چهارمي بجوي«: معطم گفت

كه با مطعم بـن عـدي گفتـه    هشام سوي ابوالبختري ابن هشام رفت و نظير همان سخنان 

  .بود با وي گفت
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  »آيا كسي با ني كار همداستاني مي كند؟«: ابوالبختري گفت

  »آري«: هشام گفت

  »كي؟«: ابوالبختري گفت

  ».زهير بن ابي اميه و مطعم بن عدي، من نيز با توام: هشام گفت

  ».پنجمي بجوي«: ابوالبختري گفت

رفت، و از خويشاوندي و حق بني هاشم بـا  هشام پيش زمعه بن اسود بن مطلب بن اسد 

  .وي سخن كرد

  »ايا كسي با اين كار همداستاني مي كند«: زمعه گفت

  »آري و نام كسان را براي او بگفت«: هشام گفت

آنگاه به نزديك حجونم بالاي مكه وعده گاه كردند و آنجا فراهم شـدند و پيمـان كردنـد    

  .دكه بر ضد پيمان برخيزند و آن را نقض كنن

  »من آغاز مي كنم و پيش از همه در اين باب سخن مي كنم«: زهير گفت

زهير بن ابي اميـه حلـه اي بـه تـن     . و روز ديگر به مجالس خويش به نزديك كعبه رفتند

اي مـردم مكـه   »  : داشت و هفت بار بر كعبه طواف برد، آنگاه به نزديك كسان امد و گفت

به تن مي كنيم و بني هاشميان نابود مي شوند  ما غذا مي خوريم و اب مي نوشيم و جامه
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كه كس با آنها خريد و فروش نمي كنند به خدا از پاي ننشينم تا آن پيمان ستمگرانه پاره 

  ».شود

  ».بيجا مگو، پيمان پاره نخواهد شد«: ابوجهل كه در گوشه مسجد بود گفت

  ».ما راضي نبوديمتو بيجا مي گويي، وقتي پيمان نوشته مي شد «: زمعه بن اسود گفت

زمعه راست مي گويد، ما از متن پيمـان راضـي نيسـتيم و آن را قبـول     «: ابوالبختري گفت

  ».نداريم

راست مي گوييد و هر كه جز اين گويد دروغ مـي گويـد از ايـن    «: مطعم بن عدي گفت

  ».پيمان و هر چه در آن نوشته اند بيزاريم

  .هشام بن عمر نيز سخناني نيز اين گفت

  ».در اين كار شبانگاه سخن كرده اند و راي زده اند« :ل گفتابوجه

  .و ابوطالب در گوشه مسجد نشسته بود

مطعم بن عدي برخاست كه پيمان را پاره كند و ديد موريانه ها همه را خورده اند به جـز  

  .كه قرشيان در آغاز نامه خود مي نوشتند» بسمك اللهم«كلمه 

ن ضد پيمبر و بنـي هاشـم و بنـي المطلـب، منصـور بـن       شنيده ام كه نويسنده پيما: گويد

  .عكرمه بن هاشم بن عبد مناف بن عبدالدار بن قصي بود و دستش شل شد
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و بقيه مسلمانان همچنان در حبشه بودند تا پيمبر خدا صلي االله عليه و سـلم عمـر و بـن    

آورد و اميه ضمري را پيش نجاشي فرستاد و آنها را در دو كشتي نشـاند و سـوي پيمبـر    

وقتي رسيدند كه او از پس سفر حديبيه در خيبر بود و همه كساني كه با دو كشـتي امـده   

  .بودند شانزده تن بودند

پيمبر خداي همچنان در مكه با قرشيان بود و آشكار و نهان آنها را سوي خدا مي خوانـد  

وقتي پيمبر بـه  و بر آزار و استهزاء و تكذيبشان صبور بود و كار آزارشان بدانجا رسيد كه 

  .نماز بود بچه دان به او مي انداختند، و پيمبر در گوشه اي نهاني نماز مي كرد

وقتي بچه دان بز به خانه پيمبر مـي انداختنـد آن را بـا چـون بـرون      : عروه بن زيبر گويد

اي بني عبد مناف اين چه پناهي است كه به مـن  «: آورد و بر در مي ايستاد و مي گفت مي

  .سپس آن را به كوچه مي انداخت ».داده ايد

و چنان شد كه ابوطالب و خديجه به يكسال بمردند، به گفته اسحاق اين، سه سال پـيش  

از هجرت مدينه بود و با مرگ آنها كار بر پيمبر سخت شـد كـه از پـس مـرگ ابوطالـب      

 قرشيان آزارهاي مي كردند كه پيش از مرگ وي جرئت آن را نداشتند تا آنجا كه يكيشان

  .خاك بر سر پيمبر خداي ريخت
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وقتي آن سفيه خاك بر سر پيمبر خداي ريخت وي بـه خانـه رفـت و    : ابن اسحاق گويد

خاك بر سر وي بود و يكي از دخترانش به پـاك كـردن آن پرداخـت و مـي گريسـت و      

  ».دختركم گريه مكن كه خدا از پدر تو حمايت مي كند«: پيمبر مي گفت

  ».رشيان مرا آزار نتوانستند كرد تا ابوطالب بمردق«: پيمبر مي فرمود: گويد

و چون ابوطالب بمرد، پيمبر به سوي طايف رفت كه از ثقفيـان يـاري بجويـد و چنانكـه     

  .گفته اند در اين سفر تنها بود

وقتي پيمبر خداي به طايف رسيد، پيش تني چند از ثقفيـان  : محمد بن كعب قرظي گويد

عبدياليل و مسحود و حبيب كه هـر سـه   : سه برادر بودندرفت كه سران قوم بودند و آنها 

پيمبر با آنهـا  . پسران عمرو بن عمير بودند و يكيشان زني از قبيله بين جمح قريش داشت

  .سخن گفت كه وي را در كار اسلام و بر ضد مخالفان قومش ياري كنند

فرسـتاده   از كجـا كـه خـدا تـو را    «: يكيشان كه چيزي از جامه كعبه به تن داشـتن گفـت  

  »باشد؟

  ».خدا جز تو كسي را نداشت كه به رسالت بفرستد«: ديگري گفت

به خدا هرگز با تو سخن نكنم، اگر چنان كه مـي گـويي فرسـتاده خـدايي     «: سومي گفت

مهمتر از آني كه من به تو پاسخ گويم و اگر بر خدا دروغ بسته اي روانيسـت كـه بـا تـو     

  ».چيزي بگويم
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كـه بـيم داشـت قرشـيان     » اين گفتگو را نهان داريد«خاست و گفت، پيمبر از پيش آنها بر

خبردار شوند و آزارشان سخت تر شود، اما نپذيرفتند و سفيهان و غلامان قوم را بر ضـد  

او برانگيختند كه ناسزا مي گفتند و بانگ مي زدند تا جمـاعتي فـراهم آورنـد و او سـوي     

به بن ربيعه بود و هـر دو آن در بـاغ بودنـد و    باغي پناه برد كه از آن عتبه بن بربيعه و شي

سفيهان سقيف از تعقيب وي بازماندند، و او به سـاده دار بسـتي پنـاه بـرد و بنشسـت و      

  .پسران ربيعه او را مي نگريستند و رفتار سفيهان را ديده بودند

ديدي خويشن تو بـا مـا چـه    «: پيمبر، چنانكه گويند، آن زن جمحي را بديد و بدو بگفت

  »دند؟كر

و چون پيمبر آرام گرفت خداي را بخواند و از ضعف خويش شكارت بدو بـرد و يـاري   

و پسران ربيعه از رفتار قوم رأفت آوردند و غلام نصراني خويش را كه عـداس  . خواست

چند خوشه از اين انگور برگير و در اين طبـق نـه و پـيش    «: نام داشت بخواندند و گفتند

  ».بخورداين مرد برو و بگو از آن 

عداس چنان كرد و طبق را ببرد و پيش پيمبر نهـاد و چـون پيمبـر دسـت سـوي آن بـرد       

  .پس بخورد» بسم االله«: گفت

  ».به خدا مردم اين شهر اين سخن نگويند«: عداس به چهره او نگريست و گفت

  »تو از كدام شهري و دين تو چيست؟«: پيمبر گفت



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٦٢

  »من نصرانيم و از مردم نينوي«: عداس گفت

  »!از ديار يونس بن متي، مرد پارسا«: پيمبر گفت

  »چه داني كه يونس بن متي كيست؟«: عداس گفت

  ».وي برادر من است، او پيمبر بود، من نيز پيمبرم»  :پيمبر گفت

عداس سر و دست و پاي پيمبر را بوسيدن گرفت، و يكـي از پسـران ربيعـه بـه ديگـري      

چـرا  «: ون عداس پيش آنها باز گشت بدو گفتنـد و چ» غلامت را از راه به در برد،«: گفت

  »دست و سر و پاي اين مرد را مي بوسيدي؟

به خدايد رهمه زمين كسي بهتر از اين مرد نيست سخني با من گفـت كـه   «: عداس گفت

  ».جز پيمبر نداند

  ».اي عداس تو را از دينت نگرداند كه دين تو بهتر از دين اوست«: گفتند

قيفان نوميد شد از طايف به سوي مكه بازگشت و چـون بـه نخلـه    و چون پيمبر از خير ث

رسيد در دل شب به نماز ايستاد و گروهي از جنيان بر ا گذشتند كه خدا عزوجل از آنهـا  

  .سخن اورده است

چنان كه شنيده ام انها هفت تن از جنيان نصيبين يمـن بودنـد و   : محمد بن اسحاق گويد

نماز خويش فراغت يافت سوي قوم خـويش رفتنـد و    گوش به پيمبر فرادادند و چون از

به دعوت آنها پرداختند كه ايمان آورده بودند و آنچه را پيمبر گفته بـود پذيرفـه بودنـد و    
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و اذ صرفان اليك نفرا من الجن يستمعون «: خدا عزوجل درباره حكايت آنها چنين فرمود

م منذربين قالو يا قومنا انا سمعنا القرآن فلما حضروه قالو انصتوا فلما قضي و لو الي قومه

يا قومنا . كتابا انزل من بعد موسي مصدقا لما بين يده يهدي الي الحق و الي طريق مستقيم

  ».اجيبوا داعي االله و آمنو به يغفرلكم من ذنوبكم و يجركم من عذاب اليم

ر حضـور  و چون تني از پريان سوي تو آوريم كه قرآن را بشنوند و چون نزد پيغمب: يعني

و چون تلاوت انجام شـد بـيم رسـانان سـوي     . »گوش فرادهيد«: يافتند به همديگر گفتند

اي قوم پري، ما استماع كتابي كرديم كه بعد از موسـي نـازل   «: قومشان بازگشتند و گفتند

اي قـوم مـا،   . و به حق و به راه راست هدايت مي كندشده و مصدق كتاب هاي پيش از 

كنيد و به او ايمان بياوريد تا گناهانتان را بيامرزد و از عذابي الـيم  دعوتگر خدا را اجابت 

  ».انگيزتان برهاند

  :و نيز فرمود

  »قل اوحي الي نه استمع نفر من الجن، فقالوا انه سمعنا قرآنا عجبا«

مـا  »  :كردند و گفتند) قرائت من(بگو به من وحي آمده كه گروهي از پريان استماغ : يعني

  ».ر شنيديمقرآني شگفت آو

نام جنياني كه به وحي گـوش دادنـد حـس و مـس و شاصـر و      . محمد بن اسحاق گويد

  .ناصر و ايناالارد و انين و الاحقم بود



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٦٤

پس از آن پيمبر خدا به مكه آمد و قوم در مخالفت وي سخت تر شده بودنـد، بـه   : گويد

  .جز گروهي از مردم ضعيف كه به او ايمان آورده بودند

اند كه وقتي پيمبر خداي از طايف باز آمد يكي از مردم مكه بر او گذشت بعضي ها گفته 

  »آيا پيامي از طرف من مي بري؟«: و پيمبر بدو گفت

  »آري«: گفت

آيا مرا پنـاه مـي دهـي تـا     «: پيش اخنس بن شريق برو  به او بگو محمد مي گويد«: گفت

  »رسالت خداي خويش را بگزارم؟

  ».و پيغام بگذاشت و آن شخص پيش اخنس رفت«: گويد

  ».من هم پيمان قرشيانم بر ضد آنها پناه نتوانم داد«: اخنس گفت

  »مي تواني بازگردي؟«: و چون آن شخص گفتار اخنس را به پيمبر رسانيد، به او گفت

  »آري«: پاسخ داد

آيا مرا پناه مي دهي تا رسـالت  «: پيش سهيل بن عمرو برو و بگو محمد مي گويد«: گفت

  »را بگزارم؟خداي خويش 

بني عامر بن لوي بـر ضـد بنـي    «: و چون آن شخص پيغام پيمبر را به سهيل رسانيد گفت

  ».كعب پناه نتواند داد
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: فرستاده پـيش پيمبـر بازگشـت و سـخن سـهيل را بـا وي گفـت و پيمبـر گفـت         : گويد

  »تواني بازگردي؟ مي«

  »آري«: گفت

آيا مـرا پنـاه مـي دهـي تـا      «: دپيش مطعم بن عدي برو  به او بگو محمد مي گوي«: گفت

  »رسالت خداي خويش را بگزارم؟

  ».آري، بيايد«: و چون فرستاده پيغام پيمبر را با مطعم بگذاشت پاسخ داد

  .آن شخص بازگشت و سخن مطعم را با پيمبر بگفت

و صبحگاهان مطعم بن عدي با پسران و برادرزادگان خود سلاح پوشـيدند و بـه مسـجد    

  »پناه دهنده اي يا تابع پناه دهنده؟«: چون ابوجهل را بديد گفتالحرام درآمدند و 

  ».پناه دهنده ام«: معطم گفت

  ».هر كه را پناه داده اي در پناه ما نيز هست«: ابوجهل گفت

پيمبر صلي االله علي و سلم وارد مكه شد و آنجا بماند، و يك روز كه وارد مسجد الحـرام  

اي بي عبـد منـاف   «: چون ابوجهل او را بديد گفتشد، مشركان به نزديك كعبه بودند و 

  ».اين پيمبر شماست

  ».چه مانعي دارد كه ما نيز پيمبر يا شاهي داشته باشيم«: عتبه بن ربيعه گفت
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اي «: سخن عتبه را به پيمبر خبر دادند، يا خود وي شنيده بود، و پيش آنهـا آمـد و گفـت   

لكـه از سـر غـرور گفتـي، و تـو اي      عتبه اين سخن از سر حمايت خدا و پيمبر نگفتـي ب 

ابوجهل به خدا چندان مدتي نگذرد كه بسيار بگريي و كمتـر بخنـدي، و شـما اي گـروه     

  ».قرشيان چندان مدتي نگذرد كه نا به دلخواه پيرو دين خدا شويد

و چنان بود كه پيمبر در موسم حج با قبايل عرب سخن مي كرد و مـي گفـت كـه پيمبـر     

  .صديق و حمايت خويش مي خواندخداست و آنها را به ت

مـن  «: شنيدم كه ربيعه بن عباد با پدرم سخن مي كرد و مي گفت : عبداالله بن عباس گويد

: نوجوان بودم و با پدرم به مني بودم و پيمبر به محل قبايل عرب مي ايستاد و مـي گفـت  

ميد هد  اي بني فلان، من پيمبر خدايم كه سوي شما مبعوث شده ام و خدا به شما فرمان

كه او را بپرستيد و برايش شريك نياريد و از پرستش بتان چشم بپوشيد و من ايمان آريد 

  ».و تصديقم كنيد و حمايتم كنيد تا رسالت خويش بگذارم

و پشت سر وي مردي لوچ و سفيد روي بود كه دو رشته موي به سر وحله عـدني  : گويد

اي بني فـلان ايـن   « :ي يافت مي گفتبه بر داشت و چون پيمبر از گفتار خويش فراغت م

شخص به شما مي گويد كه از لات و عزي چشم بپوشـيد و پيـرو بـدعت و ضـلالت او     

  ».شويد، زنهار، اطاعت وي مكنيد و به سخنش گوش مدهيد

  »اين مرد كيست كه به دنبال پيمبر مي رود ورد او مي گويد؟« :به پدرم گفتم: گويد
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  ».ابولهب بن عبدالمطلب استعموي او عبدالعزي، «: پدرم گفت

پيمبر خداي صلي االله عليه و سـلم بـه محـل قبايـل كنـده آمـد و       «: محمدبن مسلم گويد

سالارشان مليح نيز آنجا بود و آنهـا را بـه سـوي خـدا عزوجـل خوانـد كـه سـخن او را         

  ».نپذيرفتند

لـب بودنـد و   پيمبر خداي به منازل بني عبداالله آمد كه از قبيله ك: عبداالله بن حصين گويد

اي بني عبداالله خداوند نام پدر شما را نكو كـرده  «: آنها را به سوي خداوند خواند و گفت

  .اما دعوتش را نپذيرفتند» است

پيمبر خداي به محل قابل بني حنيفه آمـد و آنهـا را بـه    «: عبداالله بن كعب بن مالك گويد

زشت تر از آن پاسـخ   سوي خدا خواند و جوابي زشت دادند كه هيچ يك از قبايل عرب

  ».داده بود

پيمبر به محل قبيله بني عامر بن صعصعه آمد و آنها را سوي خـدا  : محمد بن مسلم گويد

به خدا اگر اين جـوان را از قـريش مـي    «: خواند و يكي از آنها كه بيحره نام داشت گفت

  ».گرفتم به وسيله او عربان را مي خوردم

ر ما پيرو تو شويم و خدايت برمخالفان چيره كند آيـا  اگ«: پس از آن بيحره به پيمبر گفت

  »پس از تو كار با ما خواهد بود؟

  ».اين كار به دست خداست كه آن را هر كجا خواهد نهد«: پيمبر گفت
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ما سينه هاي خويش را در مقابل عربان سپر كنيم و چون غالب شـدي كـار   «: بيحره گفت

  .و دعوت او را نپذيرفتند» ر نداريمبه دست ديگران باشد، ما احتياجي به اين كا

و چون مردم از حج بازگشتند بني عامريان پيش يكي از پيران خويش رفتنـد كـه سـخت    

فرتوت بود و توان حج نداشت و هر سال كه از حج باز مي گشتند حوادث ايـام زيـارت   

را براي وي نقل مي كردند، و چون آن سال به نزد وي شدند و از حـوادث ايـام زيـارت    

جواني از قريش از طايفه بني عبدالمطلب پيش مـا آمـد و مـي گفـت كـه      «: پرسيد گفتند

  ».پيمبر خداست و مي خواست كه از او حمايت كنيم و او را به ديار خويش آريم

اي بني عامر آيا مي شود اين كار را تلافي كـرد و  «: و پير دست بر سر نهاد و گفت: گويد

در كف اوست هر اسماعيلي اين سخن بگويد به حق او را جست، به خدايي كه جان من 

  »است چرا به او نپرداختيد؟

پيمبر خداي بدين گونه در هر موسم حج به نزد قبايل مي رفت و آنها را به خدا و اسلام 

دعوت مي كرد و خويشتن را با هدايت و رحمتي كه آورده بود بر آنها عرضه مي كـرد و  

شريف و معروف به مكه آمده پيش وي مي رفـت و  هر وقت كه مي شنيد يكي از عربان 

  .او را به خدا مي خواند و خويشتن را براو عرضه مي كرد
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سويدبن صامت از بني عمر و بن عوف به حج يا عمره به مكـه آمـده   : قناده ظفري گويد

بود و قوم سويد او را كامل لقب داده بودند كه مردي دلير و شـاعر والانسـب و شـريف    

  .بود

. چون پيمبر از آمدن وي خبر يافت او را بديد و به سوي خـدا و اسـلام خوانـد    و: گويد

  .شايد آنچه تو داري مانند چيزي است كه من دارم: سويد بدو گفت

  تو چه داري؟: پيمبر گفت

  حكمت لقمان: سويد گفت 

  بگو تا بدانم: پيمبر گفت

ت، اما چيزي كـه  اين سخني نكو اس«: سويد چيزي از حكمت لقمان بگفت و پيمبر گفت

  .من دارم از اين بهتر است ، قرآني است كه خداوند بر سبيل هدايت و نور فرستاده است

و پيمبر خداي چيزي از قرآن بر او فرو خواند و او را به اسـلام دعـوت كـرد كـه     : گويد

آنگاه به سوي مدينه رفت و چندي بعد به مردم . اين سخني نكو است: نكار نكرد و گفت

وي بر اسـلام كشـته شـد و قتـل وي پـيش از      : را بكشند و قوم وي مي گفتندخزرج او 

  .جنگ بعاث بود

از محمودبن لبيد روايت كرده اند كه ابوالحسير انس بن رافع با گروهـي از جوانـان بنـي    

الاشهل به مكه آمد كه اياس بن معاذ نيز از آن جمله بود و مي خواستند با قرشيان بر ضد 



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٧٠

مي خواهيد : شوند، پيمبر خبر يافت و بيامد و با آنها بنشست و گفتخزرجيان هم پيمان 

  كه چيزي بهتر از آنچه به جستجوي آن آمده ايد بيابيد؟

  آن چيست؟: گفتند

من پيمبر خدايم كه مرا سوي بندگان فرستاده كه آنها را به پرستش و خدا و ترك : گفت 

” م با آنها سـخن كـرد و آيـات قـرا    بت پرستي بخوانم و كتابي به من نازل كرده و از اسلا

  .خواند

  .اي قوم ، اين از آنچه مي جوييد بهتر است« : اياس بن معاذ كه نوجوان بود گفت

از ايـن سـخن در   : ابوالحسير مشتي ريگ بر گرفت و به صورت اياس زد و گفت : گويد

  .گذر كه براي كاري ديگر آمده ايم

تند و جنگ بعاث ميان اوس و خـزرج داد  اياس خاموش ماند و سوي مدينه بازگش: گويد

  .و چيزي نگذشت كه اياس درگذشت

كساني كه هنگام وفات وي حضور داشته بودند به مـن گفتنـد كـه    : محمود بن لبيد گويد

پيوسته تهليل و تكبير و حمد و تسبيح خدا مي گفت تا بمرد و شك نداشتند كه بر اسلام 

ديد و سـخنان او را بشـنيد اسـلام در دلـش     مرده است كه در همان مجلس كه پيمبر را ب

  .افتاده بود



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٧١

و چون خدا اراده فرمود دين خود را غالب كند و پيمبر خـويش را عـزت دهـد و    : گويد

وعده خود را به انجام رساند، پيمبر در موسم حج به ديدار و دعوت قبايل پرداخت و بـه  

  .كي خواسته بودنزد عقبه گروهي از قوم خزرج را بديد كه خدا براي آنها ني

  شما چه كسانيد؟: آنها را بديد گفت ) ص(وقتي پيمبر خداي : محمد بن اسحاق گويد

  .گفتند از قوم خزرجيم

  از وابستگان يهوديد؟: گفت

  :آري: گفتند

  .بياييد بنشنيد تا با شما سخن كنم: گفت

را بـر   و آنها پذيرفتم و نشستند و پيمبر به سوي خداي عز و جل دعوتشان كرد و اسـلام 

  .آنها عرضه كرد و آيات قرآن خواند

و خداي چنان خواسته بـود كـه يهوديـان ديارشـان اهـل علـم و كتـاب بودنـد و         : گويد

خزرجيان مشرك و بت پرست بودند و با يهودان جنگها داشته بودند و هر وقت در ميانه 

فرا رسيده پيمبري داريم كه بعث او نزديك است و روزگارش «: حادثه اي بود، مي گفتند

  .و ما پيرو او مي شويم و به كمك او شما را چون عاد وارم مي كشيم و نابود مي كنيم

و چون پيمبر خدا با آن گروه سخن گفت و به سوي خدا دعوتشان كرد با همـديگر مـي   

  .به خدا اين همان پيمبريست كه يهودان مي گويند مبادا پيش از شما بدو بگروند: گفتند
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خزرجيان دعوت پيمبر را پذيرفتند و تصـديق او كردنـد و بـه اسـلام      بدينسان جمعي از

ميان قوم ما دشمني و كينه توزي هست و اميدواريم خدا به وسيله تـو  : گرويدند و گفتند

دشمني از ميانه بردارد، اكنون پيش آنها مي رويم تا به مسلماني دعوتشان كنيم و دين تـرا  

اگر به ايـن ديـن هـم سـخن شـوند هـيچكس از تـو        كه پذيرفته ايم بر آنها عرضه داريم 

  .عزيزتر نخواهد بود

آنگاه خزرجيان سوي ديار خويش رفتند و ايمان آورده بودند و تصديق پيمبر كرده بودند 

اسعد بن زراره، و عوف بن حارث، حارثـه  : و چنانكه گويند آنها شش تن خزرجي بودند

  عبداالله بن رثاب قطبه بن عاهر، عقبه بن عامر و جابربن بن مالك،

و چون به مدينه رسيدند از پيمبر خدا با قوم خـويش سـخن كردنـد و آنهـا را بـه      : گويد

  .اسلام خواندند و در همه خانه هاي انصار از پيمبر خدا سخن بود

سال بعد در موسم حج دوازده كس از انصار به مكه آمدند و پيمبـر را بـه نزديـك عقبـه     

با وي بيعت كردند و اين را بيعت زنان گفتند كه هنوز جنگ  و اين عقبه اول بود و ديدند،

  .مقرر نشده بود

اسعد بن زراره، عوف بن حارث، معـاذبن حـارث، رافـع بـن     : گروه دوم اين كسان بودند

ابوعبدالرحمان يزيد بـن ثعلبـه، عبـاس بـن      مالك، ذكوان بن عيد قيس، عباده بن صامت ،

  .انوالهثيم بن تيهان و عويم بن ساعده عقبه بن عامر، قطبه بن عامر، عباده،
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من در بيعت عقبه اول حضور داشـتم و دوازده كـس بـوديم و بـا     : عباده بن صامت گويد

پيمبر خدا بيعت زنان كرديم و اين پيش از آن بود كه پيكار مقرر شود، بيعت كـرديم كـه   

همت نـزنيم  براي خدا شريك نياريم و دزدي و زنا نكنيم و فرزندان خويش را نكشيم و ت

اگر بـه بيعـت وفـا    : و در كار نيك نافرماني پيمبر نكنيم، و او صلي االله عليه و سلم فرمود

كرديد بهشت داريد و اگر در چيزي از آن خلل آورديد و در دنيا عقوبت آن را ديد كفارة 

 آنرا داده ايد و اگر آنرا نهان داشتيد روز رستاخيز كار شما با خداست، اگر خواهد شما را

  .ببخشد و اگر خواهد عذابتان كند

و چون انصاريان سوي ديار خويش مي رفتند، پيمبر خداي مصعب بن : ابن اسحاق گويد

عمير بن هاشم بن عبد مناف را با آنها فرستاد تا براي آنها قرآن بخواند و اسلام وقفه دين 

  ».زراره بودبياموزد و مصعب در مدينه قاري لقب گرفت  و منزل وي در خانه اسعد بن 

روزي اسعد بن زراره با مصعب بن عمير سوي محله بني عبدالاشهل و بني ظهـر  «: گويد

سعد بن معاذ سالار قوم، پسر خاله اسعد بن زراره بود و در يكي از باغ هـاي بنـي   . رفتند

ظفر بر سر چاهي نشستند، و با تني چند از مردم قبيله اسـلم فـرهم آمدنـد در آن هنگـام     

برو اين دو مرد را كه سوي محله ما آمده انـد كـه   : ز به اسيد بن حضير گفتسعد بن معا

ضعفاي ما را بفريبند از اين كار باز دار و بگو به محلـه مـا نياينـد، اگـر اسـعد بـن زراره       

  ».پسرخاله من نبود من اين كار مي كردم
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واره اسعد بن حضير نيزه كوتاه خويش را برگرفت و سوي آنها رفت و چون اسعد بـن ز 

اين سالار قوم خويش است كه مي آيد، در كـار خـدا بـا ي    «: او را بديد به مصعب گفت

  ».صريح باش

  ».اگر بنشيند با وي سخن مي كنم«: مصعب گفت

چـرا آمـده ايـد كـه ضـعيفانما را      : و اسيد بايستاد و ناسزا گفتن آغاز كـرد، گفـت  «: گويد

  ».ويدبفريبيد، اگر مي خواهيد زنده بمانيد از اينجا بر

بنشين و گوش بده، اگر خواسـتي چيـزي را بپـذير و اگـر نخواسـتي      «: مصعب بدو گفت

  ».نپذير

  ».سخن به انصاف گفتي و نيزه كوتاه خويش را به زمين فرو كرد و بنشست«: اسيد گفت

  .مصعب از اسلام با وي سخن كرد و قرآن خواند

از گشـاده رويـي وي    به خدا از آن پـيش كـه سـخن گويـد    «: مصعب و اسعد گفته بودند

  ».اسلام را در چهره اش ديديم

اين چه خوب و دلپسند است، وقتي بخواهيد به اين ديـن بگرويـد چـه    «: كمي بعد گفت

  »مي كنيد؟

بايد غسل كني و جامه پاكيزه كني آنگاه شهادت حق بگـويي و دو ركعـت نمـاز    «: گفتند

  ».كني
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كـرد و شـهادت حـق بگفـت و دو      اسيد به پا خاست و غسل كرد و جامه پاكيزه«: گويد

اينجا مردي هست كه اگـر پيـرو شـما شـود     : ركعت نماز كرد و با مصعب و اسعد گفت

هيچكس از مردان قوم وي مخالفت او نكند او سعد بن معاذ است كه هـم اكنـون وي را   

  ».پيش شما مي فرستم

ش آنگاه اسيد نيزه خويش برگرفت و پيش سعد و كسان وي رفت كـه در مجلـس خـوي   

به خدا قسم اسيد بـن حضـير بـا    « : بودند و چون سعد بن معاذ وي را از دور بديد گفت

  ».چهره اي جز آن كه از پيش شما رفت باز مي گردد

  »چه كردي؟«: و چون اسيد بر مجلس ايستاد، سعد بن معاذ بدو گفت

نيدم هر چه تو خواهي مي كنيم و ش: چيز بدي نديدم، منعشان كردم و گفتند«: اسيد گفت

كه مردم بني حارثه برون شده اند كه اسعد بن زراره را بكشند و چون دانسته انـد كـه او   

  ».پسرخانه تو است خواسته اند پناه تو را بشكنند

سعد بن معاذ خشمناك برخاست و از آنچه شنيده بود بيمناك شد و نيـزه از كـف   : گويد

و اسعد بن زراره رفت و  و سوي مصعب» به خدا كاري نساختي«: اسيد برگرفت و گفت

چون آرام و مطمئنشان ديد بدانست كه اسيد مي خواسـته وي سـخنان آنهـا را بشـنود و     

اي ابوامامـه اگـر   «: نزديك آنها ايستاد و ناسزا گفتن آغاز كرد و به اسعد بـن زراره گفـت  

  ».حرمت خويشاوندي نبود در خانه ما كاري كه ناخوشايند ماست نمي توانستي كرد
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به خدا اين سالاريست كه قوم وي پشت سرش هسـتند  «: ن زراره به مصعب گفتاسعد ب

  ».و اگر پيرو تو شود هيچكس مخالفت او نكند

بنشين و گوش بده اگر چيزي را پسنديدي و مايل بودي «: مصعب به سعد بن معاذ گفت

  ».بپذير و اگر نخواستي كاري كه خلاف ميل تو باشد نكنيم

و نيزه را به زمين كوفت و بنشست و مصعب اسلام » كرديد سخن به انصاف«: سعد گفت

گفته بودند كه به خدا پـيش از انكـه سـخن كنـد     . بدو عرضه كرد و از آيات قرآن خواند

  .اسلام را در چهره او ديديم

  »وقتي بخواهيد مسلمان شويد و به اين دين بگراييد چه مي كنيد؟«: پس از ان سعد گفت

مه پاكيزه مي كني و شهادت حق مي گويي و دو ركعت نمـاز  غسل مي كني و جا«: گفتند

  ».مي كني

سعد برخاست و غسل كرد و جامه پاكيزه كرد و شهادت حق بگفت و دو ركعت «: گويد

نماز كرد و نيزه خويش بگرفت و سوي مجلس قوم بازگشت و اسيدبن حضير نيز با وي 

  ».بود

م سعد با چهره اي جز آنكـه رفـت بـاز    به خدا قس«: و چون قوم او را از دور بديد گفتند

  ».مي گردد

  »اي بني عبدالاشهل مرا چگونه مي شناسيد؟«: و چون سعد به نزديك قوم ايستاد گفت
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  »سالار و سرور مايي»  :گفتند

  ».زنان و مردان شما با من سخن نكن تا به خدا و پيمبر او ايمان بيارند«: گفت

  ».هل مرد و زني كه مسلمان نشده باشند نبودبه خدا همان شب در محله عبدالاش«: گويد

پس از آن مصعب به منزل اسعد بن زراره بازگشت و مردم را به اسلام خواند و خانـه اي  

از انصار نماند كه زنان و مردان آن مسلمان نشده باشند مگر تيرة اوس االله كـه شاعرشـان   

پيمبر به مدينه مهاجرت ابوقيس اصلت صيفي از مسلماني بازشان داشت و چنين بودند تا 

  .كرد و بدر و احد و خندق گذشت

پس از آن مصعب بن عمير سوي مكه بازگشت و مسلمانان انصار با حـج گـزاران   : گويد

مشرك قوم خويش به مكه آمدند و با پيمبر در اواسط ايام تشرين به نزديك عقبـه وعـده   

اسلام و مسـلمانان را عزيـز    نهادند كه خدا اراده فرموده بود پيمبر خويش را ياري كند و

  .دارد و شرك و مشركان را ذليل كند

از كعب بن مالك كه از حاضران عقبه بود و با پيمبر خدا در آنجا بيعت كرده بود روايـت  

كرده اند كه ما با حج گزاران قوم خويش برفتيم و نماز مي كرديم و دين آموخته بوديم و 

: ما بود، و چون از مدينه درآمديم براء به ما گفـت سالار و سرور ما براء بن معرور همراه 

  به خدا مرا رأيي هست، آيا با من موافقيت مي كنيد؟

  ما گفتيم رأي تو چيست؟
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  .رأي من آن است كه اين بنا، يعني كعبه را وا نگذاريم و سوي آن نماز بريم: گفت

الفت او را خـوش  گفتيم به خدا آنچه شنيده ايم پيمبر ما سوي شام نماز مي كند و ما مخ

  .نداريم

  .من سوي كعبه نماز مي كنم: براء گفت

  .ولي ما نمي كنيم: گفتيم

و چون وقت نماز مي رسيد ما سوي شام نماز مي كرديم و براء سوي كعبـه نمـاز   : گويد

مي كرد تا به مكه رسيديم و بر رفتار براء عيب مـي گـرفيتم ولـي از آن دسـت بـر نمـي       

بيا پيش پيمبر خدا رويـم و از كـاري كـه در    : م به من گفتو چون به مكه رسيدي. داشت

  .اين سفر كردم از او بپرسم كه از مخالفت شما دلم چركين شده است

بيرون شديم و به جستجوي پيمبر خدا رفتـيم كـه او را نمـي شـناختيم و از پـيش      : گويد

  .نديده بوديم و يكي از اهل مكه را ديديم و سراغ پيمبر را گرفتيم

  يا او را مي شناسيد؟آ: گفت

  نه: گفتيم

  عباس بن عبدالمطلب عموي وي را مي شناسيد؟: گفت

  آري : گفتيم
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عباس را مي شناختيم از آنرو كه بازرگان بود و سـوي مـا مـي آمـد و آن شـخص      : گويد

وقتي وارد مسجدالحرام شديد پيمبر همانست كه با عباس بن عبـدالمطلب نشسـته   : گفت

  .است

يم عباس نشسته بود و پيمبر خدا نيز با وي نشسته بود سلام كرديم گويد وارد مسجد شد

  .و نزد وي نشستيم

  اين دو مرد را مي شناسي؟: پيمبر به عباس گفت

آري اين براء بن معرو و سالار قوم خويش اسـت و ايـن كعـب بـن مالـك      : عباس گفت

  .است

  اعر؟گويد به خدا هرگز پيمبر خدا را فراموش نمي كنم كه فرمود همان ش

  آري: عباس گفت

اي پيغمبر خداي من به اين سفر آمدم و خداي مرا به اسلام هدايت : براء بن معرور گفت

كرده بود و چنان ديدم كه اين بناء يعني كعبه را پشت سر نگذارم و سوي آن نماز كـردم  

  و بارانم با من مخالفت كردند چنانكه دلم چركين شد، رأي تو چيست؟

و براء به قبله پيمبر بازگشت و سـوي شـام   . ست بر قبيله خويش بمانيبهتر ا: پيمبر گفت

  .نماز مي كرد
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و اين درسـت نيسـت و   . گويد كسان وي گويند كه سوي كعبه نماز مي كرد تا درگذشت

  .ما بهتر دانيم

گويد پس از آن براي حج رفتيم و در نيمه ايام تشرين با پيمبـر بـه نزديـك عقبـه وعـده      

ج فراغت يافتيم و شب وعدة پيمبر رسيد، ابو جابر عبداالله بن عمـر و  نهاديم و چون از ح

ما كار خويش را از مشركان قوم نهان مي داشـتيم،  . بن حرام با ما بود، كه به او خبر داديم

اما با او گفتيم اي ابو جابر، تو از سروران قوم مائي و بيم داريم بر ايـن ديـن كـه هسـتي     

به اسلام خوانديم و گفتيم كه در عقبه با پيمبر خدا وعـده  آنگاه وي را . هيزم جهنم شوي

  .و ابو جابر مسلمان شد و با ما به عقبه آمد و جزو نقيبان شد. نهاده ايم

گويد و آن شب را در جاي خويش بوديم تا يك سوم شب گذشت و سـوي وعـده گـاه    

يم و هفتـادكس  پيمبر خدا شديم و مخفيانه راه سپرديم تا به درة نزديك عقبه فراهم آمـد 

بوديم و دو زن نيز با ما بودند، و در انتظار پيمبر مانديم كه بيامد و عموي وي عباس بـن  

عبدالمطلب با وي بود او هنوز بر دين قوم خويش بود و مي خواست در كـار بـرادرزاده   

  .خويش حاضر باشد و براي او پيمان بگيرد

اي گـروه  «: اس بود كـه گفـت  و چون پيمبر بنشست نخستين كس كه سخن آغاز كرد عب

و رسم بود كه عربان همه انصاريان را چـه اوس و چـه خـزرج، خزرجـي مـي      ( خزرج 

گفتند مقام محمد به نزد ما چنانست كه مي دانيد و او را از آسيب قوم خـويش حمايـت   
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كرده ايم و اكنون در شهر خويش در عزت و حرمت است و مي خواهد بـه شـما ملحـق    

كه با وي وفا مي كنيد و از مخالفان حمايتش مي كنيـد شـما دانيـد و     شود، اگر مي دانيد

آنچه تعهد مي كنيد و اگر مي دانيد كه وقتي سوي شما آيد به مخالفان تسليمش مي كنيد 

و از ياريش از مي ماند هم اكنون او را رها كنيد كه در شهر خويش در عـزت و حرمـت   

  .به سر مي برد

اكنون اي پيمبـر خـداي سـخن كـن و آنچـه      . و را شنيديمگويد به عباس گفتيم سخنان ت

  .خواهي براي خود و خدايت بخواه

گويد پيمبر خداي سخن كرد و قرآن خواند و به سـوي خـدا دعـوت كـرد و بـه اسـلام       

ترغيب كرد و گفت بيعت من و شما بر اين باشد كه مرا همانند زنان و فرزنـدان خـويش   

  .حمايت كنيد

قسم به خدايي كه ترا به حق مبعوث كـرده  : خن آغاز كرد و گفتآنگاه براء بن معرور س

ترا همانند كسان خود حمايت مي كنيم، اي پيمبر با ما بيعت كن كه به خدا ما اهل پيكـار  

  .و سلاحيم و اين را از پدران خويش به ارث برده ايم

اي  ابوالهيشم تيهان هم پيمان بني عبدالاشـهل سـخن بـراء بـن معـرور را بريـد و گفـت       

پيمبرخداي ميان ما و كسان مقصودش يهودان بود پيماني هست كـه آنـرا مـي بـريم اگـر      
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چنين كنيم و خدا ترا غلبـه دهـد ممكـن اسـت سـوي قـوم خـويش بـازگردي و مـا را          

  واگذاري؟

گويد پيمبر لبخندي زد و و گفـت خـون مـن خـون شـما اسـت و ويرانـي مـن ويرانـي          

ا هر كه جنگ كنيد جنگ كنم و با هر كه به صلح شماست، شما از منيد و من از شمايم، ب

  .باشيد به صلح باشم

و دوازده . فرمود دوازده نقيب برگزينيد كه به كار قوم خـويش پردازنـد  ) ص(آنگاه پيمبر 

  . نقيب برگزيده شد نه تن از خزرج و سه تن از اوس

و ماننـد  ابن اسحاق گويد آنگاه پيمبر خدا به نقيبان گفت بـر كـار قـوم خـويش هسـتيد      

  .حواريان عيسي بن مريم، سرپرست آنهاييد، و من نيز سرپرست قوم خويشم

  .چنين باشد: و آنها گفتند

عاصم بن عمرو بن قناده گويد وقتي قوم براي بيعت با پيمبر خداي فراهم شـدند عبـاس   

  اي مردم خزرج، مي دانيد بيعت شما با اين مردم بر چيست؟: بن عباده انصاري گفت 

  .آري : گفتند

بيعت مي كنيد كه با سرخ و سياه بجنگيد، اگر مي دانيد كه وقتي اموالتان تباه شـود  : گفت

و اشرافتان كشته شوند او را رها مي كنيد بدانيد كه اين كار زبوني دنيا و آخرت اسـت و  
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اگر مي دانيد كه با وجود تباهي اموال و قتل اشراف به بيعت او وفا مي كنيد، او را ببريـد  

  .به خدا خير دنيا و آخرت در اين استكه 

  .وي را با وجود تلف اموال و قتل اشراف مي بريم: قوم گفتند

  اي پيمبر خدا اگر به بيعت خويش وفا كرديم چه خواهيم داشت؟: آنگاه گفتند

  .بهشت: پيمبر گفت

  .و پيمبر دست پيش آورد و با وي بيعت كردند. دست پيش آر: گفتند

ه گويد عباس آن سخنان گفت كه پيمان پيمبـر را بـه گـردن آنهـا     عاصم بن عمروبن قناد

  .محكم كند

ولي به گفته عبداالله بن ابي بكر سخنان عباس براي آن بود كه آن شـب بيعـت بـه تـأخير     

افتد به اين اميد كه عبداالله بن ابي بن سلول نيز حضور يابد و كار قوم نيرومندتر شـود، و  

  .خدا بهتر داند كه كدام يك بود

اسعد بن زراره نخستين كس بود كه بيعـت كـرد ولـي بنـي عبدالاشـهل      : بني نجار گويند

  .بيعت كننده نخستين ابوالهثيم بن تيهان بود: گويند

نخستين كسي كه با پيمبر خدا بيعت كرد براء بن معرور بـود، پـس   : كعب بن مالك گويد

، شيطان از بالاي عقبـه بـه   از آن قوم پياپي بيعت كردند و چون همه با پيمبر بيعت كرديم
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مذمم و صابيان بر پيكـار  ! بلندترين صدايي كه تا آنوقت شنيده بودم بانگ زد كه اي مردم

  .شما همسخن شده اند

پيمبر فرمود، دشمن خدا چه مي گويد، اين شيطان عقبه است دشمن خداي بشنو كـه بـه   

  .كار تو نيز مي رسم

« :و عبـاس بـن عبـاده گفـت    » .ل خود باز گرديـد به مح« :آنگاه پيمبر خدا به انصار فرمود

بخدايي كه ترا به حق فرستاد اگر بخواهي فردا با شمشيرهاي خـويش در اهـل منـي مـي     

  ».افتيم

  ».چنين فرماني نداريم، به محل خويش باز گرديد« : پيمبر فرمود

و به محل خويش باز گشتيم و بخفتيم و چون صبح شد قرشيان پيش مـا آمدنـد و   : گويد

اي گروه خزرج شنيده ايم كه پيش رفيق ما آمده ايد تا او را ببريـد و بـا وي بـر    « : فتندگ

  ».جنگ ما بيعت كنيد بخدا هرگز خوش نداريم كه ميان ما و شما جنگي رخ دهد

و مشركان قوم ما براي آنها قسم ياد كردند كـه چنـين چيـزي نبـوده مطلقـاً خبـر       « :گويد

  ».ندارند

ما به همديگر مي نگريستيم، و قوم برخاستند و حارث بن هشام بين  و آنها باور كردند، و

مغيرة مخزومي نيز در آن ميانه بود كه يك جفت پاپوش نو داشت و من نيـز بـراي آنكـه    



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٨٥

اي ابوجابر تو كه از سالاران مايي نمي تـواني پاپوشـي هماننـد    « : چيزي گفته باشم گفتم

  ».پاپوشي اين جوان قرشي داشته باشي

  : حارث اين سخن بشنيد پاپوش از پاي در آورد و سـوي مـن انـداخت و گفـت     و چون

بخدا اين جوان را خشمگين كردي پـاپوش او را پـس   « : و ابو جابر گفت» آنرا به پاكن« 

  ».بده

بخدا پس نمي دهم كه فالي نكوست و اگر فال درست درآيد لباس وي از آن من « :گفتم 

  ».مي شود

  .الك دربارة عقبه كه در آن حضور داشته بودچنين بود حديث كعب بن م

در روايت هست كه انصاريان در ماه ذي حجه در مكـه بـا پيمبـر بيعـت     « :ابوجعفر گويد

كردند و پيمبر خداي پس از بيعت بقية ذي حجة آن سال و محرم و صفر را در مكـه بـه   

زدهـم آن مـاه   سر كرد و در ماه ربيع الاول سوي مدينه مهاجرت كرد و روز دو شـنبه دوا 

  .به مدينه رسيد

وقتي مهاجران حبشه بازگشتند مسلمانان فزوني گرفتند و بسـياري  « :هشام بن عروه گويد

از انصار مدينه مسلمان شدند و اسلام در آنجا رواج گرفت و مردم مدينه بـه مكـه پـيش    

  .پيمبر مي رفتند
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اسـتند آنهـا را از   و چون قرشيان چنين ديدند با مسـلمانان سـختي كردنـد، و مـي خو    «  

دينشان بگردانند و محنت سخت شد، و اين فتنة آخرين بوو كه مسلمانان به دو فتنه مبتلا 

فتنة اول آن بود كه پيمبر فرمان داد سوي حبشه مهاجرت كنند، و فتنـة دوم وقتـي   . شدند

  .بود كه از حبشه باز آمدند

گام حج پيش پيمبـر آمدنـد و   و چنان شد كه هفتاد كس از سران مسلمانان مدينه به هن«  

با وي بيعت كردند و پيمان بستند و گفتند كه تو از مايي و ما از توييم و هر كس ازيـاران  

  .تو كه پيش ما آيد و خود ترا نيز مثل خودمان حمايت ميكنيم

و قرشيان با مسلمانان خشونت كردند و پيمبر بفرمود تا ياران وي سوي مدينه مهاجرت « 

تنة دومين بود كه پيمبر ياران خـويش را بفرسـتاد و خـود او نيـز مهـاجرت      كنند، و اين ف

و قاتلوهم حتي لا تكـون  « : فرمود و در همين فتنه بود كه خدا اين آيه را نازل فرمود كه 

  »ويكون الدين كلمه الله« فتنه 

  .با آنها جنگ كنيد تا فتنه نماند و همه دين خاص خدا باشد: يعني

قرشيان پيش عبداالله بن ابي بـن سـلول شـدند و بـا وي سـخن      : گويد عبداالله بن ابي بكر

اين كاري بزرگ است و قوم من بي خبر من چنين كـاري  « : كردن و عبداالله بن ابي گفت

و آنها برفتند و مردم از مني پراكنده شدند و خبر » .نمي كنند و من چنين چيزي نمي دانم

طلب انصاريان برآمدند و سعدبن عبـاده و  فاش شد و بدانستند كه چيزي بوده است و به 
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منذربن عمرو را كه هر دو از نقيبان بودند بيافتند كه منذر بگريخت ولي سعد را بگرفتنـد  

و دستان وي را به گردنش بستند و به مكه آوردند و به مكه آوردند و آزار دادند و مـوي  

  .او را مي كشيدند كه موي بسيار داشت

رشيان بودم كه تني چند از آنهـا بـه سـوي مـن آمدنـد كـه از       من به دست ق: سعد گويد 

آنجمله مردي سپيد روي بود و با خويش گفتم اگر خبري هست پيش اين مـرد اسـت و   

پس از اين ديگر چيزي : چون به من نزديك شد سيلي سخت به من زد و با خويش گفتم

روي زمين مي كشـيدند،  به نزد قرشيان نباشد، در همان حال كه به دست آنها ببودم و مرا 

  ميان تو و يكي از قرشيان پناه و پيماني نيست؟: يكي از آنها نزديك من آمد گفت

گفتم چرا من تجارت جبير بن مطعم و حارث بن اميه را پناه مي دادم و از تجاوز كسـان  

  .حمايتشان مي كردم

  .است ياد كننام اين دو كس را بلند بگوي و آنچه را ميان تو و آنها بوده : بمن گفت

گويد و من چنين كردم و آن مرد به طلب جبير و حارث رفت و آنها را در مسـجدالحرام  

نزديك كعبه يافت و گفت يكي از خزرجيان را در ابطع مي زنند و او مي گويد كـه ميـان   

  .شما و او پناهي هست

  گفته بودند اين شخص كيست؟

  .گفته بود سعد بن عباده است
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گويد كه او تجارت ما را پناه مي داد و در شهر خـويش از تجـاوز    راست مي: گفته بودند

  .كسان حمايت مي كرد

  .گويد و جبير و حارث بيامدند و سعد را از دست قرشيان خلاص كردند و او برفت

  .و آنكس از قرشيان كه با سعد سخن كرده بود سيل بن عمرو بود

لام نمودار كردند و هنوز تني چند ابو جعفر گويد و چون انصاريان به مدينه بازگشتند اس

  .از پيران قوم مشرك بودند كه عمر و بن جموح از آنجمله بود

و چنان بود كه معاذ پسر عمر و بن جموح در عقبه حضور يافته بود و با جوانـان انصـار   

  .با پيمبر بيعت كرده بود

جنگ بـود   جمعي از اوس و خزرج در عقبه دوم با پيمبر خداي بيعت كردند و اين بيعت

كه خدا اذن جنگ داد و شرايط بيعت غير از عقبه اول بود كه در عقبه اول طبـق روايتـي   

كه از عباده بن صامت آوردم بيعت زنان بود ولي بعيت عقبه دوم چنانكه در روايت ديگر 

  .آوردم بر جنگ سرخ و سياه بود

كرديم و عبـاده از آن  عباده بن صامت كه يكي از نقيبان بود گويد ما با پيمبر بيعت جنگ 

  .دوازده كس بود كه در عقبه اول با پيمبر خداي بيعت كرده بودند

ابوجعفر گويد و چون خدا عز و جل به پيمبر خود اذن جنگ داد و آيه و قـاتلوهم حتـي   

لايكون فتنه نازل شد و انصاريان بيعت جنگ كردند، پيمبر به ياران خـويش كـه در مكـه    
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كنند و سوي مدينه روند و به برادران انصاري خويش بپيوندنـد  بودند بفرمود تا مهاجرت 

و آنهـا  . و گفت خداوند برادران و محلي براي شما قرار داد كه در آنجا در امان مي مانيـد 

برون شدند و پيمبر در مكه برود و انتظار مي برد كه خدايش اذن دهد تا از مكه درآيـد و  

  .سوي مدينه مهاجرت كند

از ياران پيمبر كه سوي مدينه هجـرت كـرد ابوسـلمه بـن عبدالاسـد      گويد نخستين كس 

مخزومي بود كه يكسال پيش از بيعت عقبه سوي مدينه رفت وي از مهاجران حبشه بـود  

و چون سوي مكه بازگشت و قرشيان وي را آزار كردند و بدانست كـه انصـاريان اسـلام    

  .آورده اند سوي مدينه هجرت كرد

لمه عامر بن ربيعه هم پيمان عدي بن كعب بود كه با زن خـويش  مهاجر ديگر از پي ابوس

  .ليلي دختر ابي حثمه هجرت كرد

پس از آن عبداالله بن جحش و ابو احمد بن جحش هجرت كردند ابواحمـد نابينـا بـود و    

بي راهنما در بالا و پايين مكه رفت و آمد مي كرد پس از آن يـاران پيمبـر سـوي مدينـه     

ر مكه بود و منتظر اذن خدا بود و هر كس از مسلمانان كـه در مكـه   روان شدند و پيمبر د

مانده بود يا به حبس افتاده بود يا به فتنه افتاده بود مگر علي بن ابيطالب و ابوبكر بن ابـي  

  .قحاقه
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شـتاب   :و چنان بود كه ابوبكر پيوسته از پيمبر اذن هجرت مي خواست و پيمبر مي فرمود

  .سفري بيارد و ابوبكر اميد داشت كه همسفر وي پيمبر باشدمكن شايد خدا براي تو هم

و چون قرشيان ديدند كه پيمبر طرفداران و يـاراني جـز آنهـا و در شـهر ديگـر دارد و از      

رفتن ياران وي خبر يافتند بدانستند كه آنها محلي يافته اند و از دسـترس آنهـا دور شـده    

وي نيز به مهاجران مدينه ملحق مي شـود  اند و مراقب خروج پيمبر بودند كه مي دانستند 

تا براي جنگ آنها آماده شود به همين سبب در دارالندوه خانه قصي و كلاب كـه قـريش   

همه كارهاي خويش را ر آنجا فصل مي دادند فراهم آمدنـد و مشـورت مـي كردنـد كـه      

  .درباره پيمبر خداي چه بايدشان كرد كه از سر انجام كار بيمناك بودند

س گويد وقتي قرشيان وعده كردند كه به دارالندوه روند و در كـار پيمبـر خـداي    ابن عبا

مشورت كنند به روز وعده ابليس به صورت پيري والاقدر با لباسي خشن بر آنهـا ظـاهر   

  شد و بر در خانه ايستاد و چون او را ديدند گفتند اي پير كيستي؟

فته ام و آمده ام كه سخنان شـما را  پيري از اهل تجدم كه از كار شما خبر يا: ابليس گفت

  .بشنوم و شايد رأي و مشورتي نيك داشته باشم

  .گفتند خوب در آي و ابليس با آنها درآمد

  .گويد و در اين انجمن سران قريش از هر قبيله حضور داشتند

  شيبه و عتبه پسران ربيعه و ابوسفيان بن حرب: از بني عبد شمس
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عيمه بن عدي و جبير بن مطعم و حـارث بـن عـامر بـن     ط: و از بني نوفل بن عبد مناف 

  .نوفل

  و از بني عبدالدار بن قصي نصر بن حارث بن كلده

و از بني اسد بن عبدالعزي ابوالبختري بن هشام وزمعه بن اسود بن مطلب و حكـيم بـن   

  .حزام

  ابو جهل بن هشام :و از بني مخزوم 

  نبيه و منبه پسران حجاج: و از بني سهم 

  اميه بن خلف: ي جمعو از بن

  .با ديگر قرشيان، و كساني كه از قريش نبودند

كار اين مرد چنان شده كـه مـي دانيـد و بـيم آن       :و چون فراهم آمدند با همديگر گفتند 

  .هست كه با ياران خويش به ما تازد در اين باب تدبيري كنيد

او ببنديـد و منتظـر   گويد و مشورت كردند و يكيشان گفت در بند آهنينش كنيد و در بر 

  .بمانيد تا چون شاعران ديگر زهير و نابغه و غيره مرگش در رسد

پير نجدي گفت به خدا اين رأي درست نيست، اگر او را حبس كنيد يارانش خبر شـوند  

و به شما تازند و وي را از دستتان بگيرند و بسيار شوند و بر شما غلبه يابنـد رأي ديگـر   

  .بياريد
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وي را از شهر خود برون مي كنيم و چون برفـت مـا   : و يكيشان گفت باز مشورت كردند

را چه باك كه كجا رود و كجا قرار گيرد كه از دست وي آسوده مي شويم و كـار مـا بـه    

  .صلاح مي آيد و پراكندگي از ميانه بر مي خيزد

بخدا اين رأي درست نيست، مگر نكويي گفتار و شيريني سخن و نفـوذ  : پيرنجدي گفت

ا در دل كسان نديده ايد، بخدا اگر چنين كنيد بيم آن هست كه به نزد يكـي از قبايـل   او ر

عرب رود و بر آنها چيره شود و با آنها بيايد و بر شما تسلط يابد و كارتـان را از دسـتتان   

  .بگيرد و هر چه خواهد با شما كند، رأي ديگر بياريد

  .ورده ايدابوجهل بن هشام گفت مرا رأيي هست كه تا كنون نيا

  اي ابوالحكم رأي تو چيست؟: گفتند

رأي من اين است كه از هر قبيله جواني دلير و والانسب و شريف معـين كنـيم و   : گفت 

هر يك را شمشيري بران دهيم كه بر سر او ريزند و يكباره چون ضربت يك مرد بزنند و 

بايـل افتـد و بنـي    خونش بريزند و ما آسوده شويم كه اگر چنين كنند، خون وي بر همه ق

عبد مناف كه تاب جنگ با همة قريش ندارند به خونبها راضي شـوند و خونبهـا بـه آنهـا     

  .دهيم

سخن درست همين است كه اين مـرد گفـت و رأي صـواب جـز ايـن      : پير نجدي گفت

  .نيست
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قوم بر اين كار همسخن شدند و جمع پراكنده شد و جبريل به نزد پيمبـر خـداي آمـد و    

  .بستر خويش مخوابگفت امشب بر 

گويد و چون شب درآمد بر درخانه او فراهم آمدند و مراقب بودند تا كي بخوابد و بر او 

  .تازند

بر بستر مـن بخـواب و جامـه سـبز     « و چون پيمبر اين را بديد به علي بن ابيطالب گفت 

و چنـان بـود كـه پيمبـر بـه هنگـام       . حضرمي مرا بپوش كه آسيبي از آنها به تو نمي رسد

  .خفتن اين جامه سبز را به تن مي كرد

ابو جعفر گويد بعضي ها بر اين حكايت چنين افزوده اند كه پيمبر خداي به علـي گفـت   

اگر پسر ابي قحاقه پيش تو آمد با وي بگو كه من سوي كوه ثور رفتم و پيش من آيد و و 

يت كنـد و  تو غذايي براي من بفرست و بلدي براي من بگير كه مـرا بـه راه مدينـه هـدا    

  .مركبي براي من بخر

  .آنگاه پيمبر برفت و خدا ديدة مراقبان وي را از ديدن او كور كرد و پيمبر از آنها گذشت

مراقبان فراهم آمده بودند و ابوجهل بن هشام نيز با آنها بـود  : محمدبن كعب قرظي گويد

پيـرو ديـن او    و هنگامي كه بر در خانة پيمبر بودند با آنها گفت محمـد پنـدارد كـه اگـر    

شويد، ملوك عرب و عجم مي شويد و پس از مرگ زنده مي شـويد و بـاغي ماننـد بـاغ     
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اردن داريد و اگر به دين او نرويد كشته مي شويد و پس از مرگ زنـده مـي شـويد و در    

  .آتش مي سوزيد

گويد و چون پيمبر از خانه در آمد مشتي خاك بر گرفت و گفت بله من چنين مي گـويم  

ز يكي از آنهايي و خدا چشمشان آنها را غافل كرد كه پيمبر را نديدند و او خـاك  و تو ني

  بر سرشان مي ريخت و او اين آيات را مي خواند كه 

يس والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين علي صراط مستقيم تنزيل العزيـز الحكـيم لتنـذر    

لا يؤمنـون اناجعلنـا فـي     قوما ما انذر آبائهم فهم غافلون لقد حق القول علي اكثرهم فهـم 

اعناقهم اغلالا فهي الي الاذقان فهم مقمحون و جعلنا من بين ايديهم سـدا و مـن خلفهـم    

  .سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون

قرآن . قسم به اين قرآن حكمت آموز كه تو از پيغمبراني و پيرو راه راست يعني يا ، سين ،

ي را كـه پدرانشـان بـيم نيافتـه انـد و      از جانب خداي نيرومند رحيم نازل شده تا گروه ـ

خودشان بي خبرند بيم رساني، گفتار خداي دربارة اكثرشان محقق شده و آنها ايمان نمي 

آرند مگر به گردنشان غلها نهاده ايم كه تا چانه هاست و سرهايشـان بـي حركـت مانـده     

  .نداست و پيش رويشان سدي نهاده ايم و پرده بر آنها افكنده ايم كه نمي بين
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و چون پيمبر از قرائن اين آيات فراغت يافت هيچكس از آنها نبـود كـه خـاكي بـه سـر      

اينجا منتظر : نداشت، آنگاه پيمبر سوي مقصد خويش رفت و يكي پيش آنها آمد و گفت 

  كيستيد؟

  .انتظار محمد را مي بريم: گفتند 

فت مگـر خـاك   به خدا محمد از خانه در آمد و بر سر همه تان خاك ريخت و بر: گفت 

  را بر سر خود نمي بينيد؟

گويد و آنها دست به سر نهادند و خاك را بديدنـد و در خانـه نگريسـتند و علـي را بـر      

به خدا اين محمد است كه برخاست و : بستر ديدند كه جامه پيمبر به تن داشت، و گفتند

كه قرشيان  آنكس كه با ما سخن كرد، راست مي گفت و دربارة اين حادثه و كاري: گفتند

  .مي خواستند كرد اين آيه نازل شد

و اذيمكربك الذين كفرو اليثبتوك او يقتلـوك او يخرجـوك و يمكـرون و يمكـراالله واالله     

  .خيرالماكرين

يعني و چون كساني كه كافر بودند دربارة تو نيرنگ مي زدند كه بدارندت يا بكشندت يـا  

مي كرد و خدا از همة ) ايشان را بي اثر(بيرونت كنند آنها نيرنگ مي كردند و خدا نيرنگ 

  .نيرنگيان ماهرتر است
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و اين آيه كه ام يقولـون شـاعرنتربص بـه ريـب المنـون، قـل تربصـوا فـاني معكـم مـن           

  .المتربصين

يعني و يا گويند شاعريست كه انتظار مرگ او مي بريم ، بگو انتظار بريد كـه مـن نيـز بـا     

  .شما منتظرم

د و سراغ پيمبر گرفت و او گفت كه پيمير سوي غار ثور رفتـه  گويند ابوبكر پيش علي آم

ابوبكر با شـتاب برفـت و در راه بـه پيمبـر     . و گفته اگر مي خواهي او را ببيني آنجا روي

رسيد و پيمير صداي دراي ابوبكر را در تاريكي شـب شـنيد و پنداشـت كـه از مشـركان      

ه سنگي خورد زخمـي شـد و   است و با شتاب برفت و پاپوش وي پاره شد و انگشتش ب

خون بسيار رفت و ابوبكر ترسيد كه پيمبر را به زحمت انداخته باشد و بانگ برداشـت و  

سخن گفت و پيمبر او را بشناخت و بايستاد تا بيامد و با هم برفتند و خون از پاي پيامبر 

  . روان بود تا صبحگاهان به غار رسيدند و وارد آن شدند

مراقب پيمبر بودند صـبحگاهان وارد خانـه شـدند و علـي از بسـتر      و آنها كه بر در خانه 

  برخاست و چون نزديك شدند او را بشناختند و گفتند رفيقت كجاست؟

  .چه مي دانم، مگر من نگهبان او بودم گفته بوديد برود، او هم رفت: علي گفت

و آنگـاه   و قوم به او تعرض كردند و او را بزدند و سوي مسجد بردند و ساعتي بداشـتند 

  .رها كردند و خداي تعالي پيمبر خويش را از كيدشان در امان داشت



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٩٧

  .ابوجعفر گويد و خدا عز و جل به پيمبر خويش اذن هجرت داد

سوي مدينه رفتند و او يعنـي پيمبـر نرفتـه    ) ص(وقتي ياران پيمبر : هشام بن عروه گويد

واست و پيمبر گفت منتظر مـن  بود و آيه قتال نازل نشده بود، ابوبكر از او اذن هجرت خ

و ابوبكر دو شتر خريده بود و آماده شده بـود  . باش شايد به من نيز اذن هجرت داده شود

كه با ياران پيمبر سوي مدينه رود، و چون پيمبـر گفـت منتظـر بمانـد و خبـر داد كـه از       

ظـار  خداوند اميد اذن هجرت دارد، دو شتر را نگهداشت و علف داد تا چاق شـد و در انت 

  :مصاحبت پيمبر خداي بود، و چون هجرت پيمبر به تاخير انجاميـد، ابـوبكر بـدو گفـت    

  »اميدواري كه اذن هجرت به تو داده شود؟«  

  .و ابوبكر همچنان منتظر ماند» آري« : پيمبر گفت

هنگام نيمروز كه من و اسما خواهرم در خانه بوديم پيمبر بيامـد و هـر روز   : عايشه گويد

« :آخر روز به خانة ما مي آمد و چون ابوبكر ديد كه پيمبر نيمروز آمده گفـت اول روز يا 

  ».اي پيمبر خدا، قطعا كار تازه اي هست

  ».اينجا را خلوت كن« : د به ابوبكر گفت,و چون پيمبر به خانه درآ

  ».خبرچين نداريم، و دو دختر من اينجا هستند« : ابوبكر گفت 

  ».به من داده شد اذن رفتن به مدينه« : پيمبر گفت

  »در مصاحبت تو باشم؟« : ابوبكر گفت 
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  ».آري در مصاحبت من باشي« : پيمبر گفت 

و اين همان دو شتر بود كه براي سفر آماده كرده » يكي از دو شتر را بگير« : ابوبكر گفت 

  ».براي سواري بگير« :بود و يكي را به پيمبر داد و گفت 

  ».يمت مي گيرمآنرا با پرداخت ق:« :پيمبر گفت 

و چنان بود كه عامر بن فهيره از كنيز زادگان ازد، از آن طفل بن عبـداالله بـود كـه    « : گويد

برادر مادري عايشه بود و چون عامر بن فهيره مسلمان شد و مملـوك بـود، ابـوبكر او را    

و چون پيمبر و ابوبكر بـرون شـدند ابـوبكر    . بخريد و آزاد كرد و مسلماني ثابت قدم بود

وسفنداني داشت و عامبر بن فهيره را با گوسفندان به غار ثور پيش پيمبر فرستاد و غـار  گ

ثور همانست كه خداوند در قرآن خويش از آن ياد كـرده اسـت و شـتران را بـا يكـي از      

مردم بني عبد بن عدي فرستاد كه هم پيمـان قـريش بـود و مشـرك بـود ولـي او را بـه        

  .وب مي دانستمزدوري گرفته بودند كه راه را خ

در آن شبها كه پيمبر و ابوبكر در غار بودند، عبداالله بن ابي بكر شبانگاه پـيش آنهـا مـي    « 

شد و خبرهاي مكه را مي گفت و صبحگاه در مكه بود و عامر هر شب گوسفندان را مي 

  ».برد كه شير بدوشند و صبحگاه پيش چوپانان ديگر مي رفت تا كس آگاه نشود

خاموش شد و خبر يافتند كه كس به جسـتجوي آنهـا نيسـت، مـرد      و چون سر و صدا« 

عدوي با دو شتر بيامد و به راه افتادند و عامر بـن فهيـره را نيـز بـراي خـدمت و كمـك       
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همراه بردند و ابوبكر او را شتر خود سوار مي كرد، و جز عامربن فهيره و مرد عدوي كـه  

  ».بلد راه بود كسي همراه آنها نبود

آنها را از پايين مكه ببرد تا زير عسفان مقابل ساحل رسيدند آنگاه برفتند تـا  مرد عدوي « 

از قيد گذشتند و به راه در آمدند و از خرار و تنيه المره گذشتند، آنگاه از راه مدجلـه مـا   

بين راه عمق و راه روحا عبور كردند تا به راه عرج رسيدند و در سمت راست ركوبـه از  

گفتند گذشتند تا به وادي رئم رسيدند و از آنجا راه مدينه گرفتنـد و  آبي كه آنرا غابر مي 

پيش از ظهر بيرون مدينه بر بني عمروبن عوف فرود آمدند و چنانكـه گوينـد  پيمبـر دو    

روز آنجا بود ولي بني عمربان پندارند كه مدت اقامت  پيمبر به نزد آنها بيش از اين بـوده  

راند و دنبال آن برفت تا بـه خانـه هـاي بنـي نجـار      پس از  پيمبر شتر خويش را ب. است

  ».رسيد

در روايت ديگر از عايشه چنين آمده كه وقتي  پيمبر در خانـة ابـوبكر بـود و گفـت كـه      

ابوبكر رفيق راه اوست وي از خوشحالي گريست و عبداالله بن ارقد دئلـي را كـه مشـرك    

ردند كه بچراند تا وقت سـفر  بود اجير كردند كه بلد راه باشد و شتران خويش را بدو سپ

  .برسد

جز علي بن ابي طالب و ابوبكر صديق و خاندان وي كسي از هجرت  پيمبر خبـر  : گويد

نداشت،  پيمبر سفر خود را به علي بن ابي طالب خبر داده بود و گفته بود در مكه بمانـد  
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بود كه هر كـه   و امانتهايي را كه از مردم پيش  پيمبر بود و به صاحانش برساند زيرا چنان

در مكه چيزي گرانقدر داشت به  پيمبر خدا مـي سـپرد كـه صـدق و امانـت وي را مـي       

  .دانستند

و چون  پيمبر آهنگ رفتن كرد پيش ابوبكر رفت و از در كوچكي كه پشـت خانـة وي   « 

وارد غـار   -ثور كوهيست كه در پايين مكه است -بود برون شدند و سوي غار ثور رفتند

 پسر ابوبكر هر روز اخبار مكه را مي آورد و عامر بن فهيره گوسـفندان را  شدند و عبداالله

  .مي آورد كه شير بدوشند و اسماء دختر ابوبكر شبانگاه براي آنها غذا مي آورد

پيمبر سه روز در غار بماند، و ابوبكر با وي بود و قرشيان صد شتر جايزه نهاده بودنـد  «  

دهد و عبداالله بن ابي بكر مراقب اخبار و گفتگوهاي كه هر كس محمد را پس آرد به او ب

قريش بود و چون شبانگاه به غار مي آمد و باز مي گشت عامر بن فهيره گوسفندان را بـه  

  .دنبال او ميراند تا جاي پايش كور شود

و چون سه روز گذشت و كسان از جستجو بماندند مرد اجير شتران را بياورد و اسـماء  « 

ه را بياورد و چون بند نداشت كمربند خويش را بگشود و آنرا به دو نيم دختر ابوبكر سفر

كرد و از نيمة آن بندي براي سفره ساخت، و به همـين سـبب او را ذات النطـاقين يعنـي     

  .صاحب دو كمر بند گفتند
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پـدرم و  « : و چون ابوبكر شتران را به نزد  پيمبر آورد شتر بهتـر را پـيش بـرد و گفـت    « 

  ».يت، سوار شومادرم به فدا

  ».من بر شتري كه مال خودم نباشد سوار نمي شوم« : پيمبر گفت

  »اي پيمبر خداي شتر مال تو است؟«  :ابوبكر گفت 

  »شتر را به چه قيمت خريده اي؟« : پيمبر گفت

  .ابوبكر قيمت شتر را بگفت

  ».به همان قيمت خريدم« : پيمبر گفت

  ».مال تو باشد« : ابوبكر گفت

وقتي پيمبر خدا با ابوبكر برفت گروهي از قريش به در خانة ما : ابوبكر گويد اسماء دختر

پـدرت  « : آمدند، ابوجهل بن هشام نيز با آنهـا بـود، مـن بيـرون رفـتم و بـه مـن گفتنـد        

  »كجاست؟

  ».بخدا نمي دانم پدرم كجاست« : گفتم 

صورت مـن   ابوجهل كه مردي خبيث و بد دهان بود دست بلند كرد و سيلي اي به: گويد

زد كه  گوشواره ام بيفتاد، آنگاه برفتند و سه شب گذشت و ما نمي دانستيم كه پيمبر كجا 

رفته است، تا يكي از جنيان بيامد و در پايين مكه اشعاري بخوانـد و مـردم بـه دنبـال او     

  :رفتند و صدايش را شنيدند اما خودش را نديدند و مضمون اشعار چنين بود
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  »ق كهخداوند به دو رفي« 

  »در خيمة ام معبد فرود آمدند« 

  »پاداش نيك دهاد«

  »كه با هديت آنجا فرود آمدند«

  »و آنكه رفيق محمد بود رستگار شد«

  »از اقامت پيمبر خوش باشيد! مردم بني كعب« 

  ».كه مقام وي پناهگاه مومنانست« 

ر نفر بودنـد  و چون اشعار جني را شنيديم دانستيم كه پيمبر سوي مدينه رفته است و چها

  .پيمبر و ابوبكر و عامر بن فهيره و عبداالله بن ارقد كه بلد راه بود: كه به اين سفر رفتند

از محمد بن ابي عباس روايت كرده اند كه شـبانگاه قرشـيان شـنيدند كـه     : ابوجعفر گويد

  :يكي از فراز ابوقبيس شعري بدين مضمون مي خواند

  »اگر دو سعد به سلامت باشند«

  »ر مكه از مخالفان باك نداردمحمد د«

اين دو سعد كدامين باشند؟ سعدبكر يا سعد تميم يا سعد « : و صبحگاهان ابوسفيان گفت

  »هذيم؟

  :شب بعد همان صدا را شنيدند كه شعري باين مضمون مي خواند
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  »اي سعد اوس، تو ياري كننده باش«

  »و تو نيز اي سعد خزرجيان دلير« 

  »كنيددعوتگر هدايت را اجابت « 

  »و از خدا بهشت آرزو كنيد« 

  »كه ثواب خدا براي طالب هدايت

  »باغ بهشت سايه دار است« 

  »بخدا اين دو سعد سعدبن معاذ است و سعد بن عباده« : صبحگاهان ابوسفيان گفت

بلد پيمبر و ابوبكر آنها را به روز دوشنبه دوازدهم ربيع الاول پسـينگاه بـه   : ابوجعفر گفت

  .ي عمرو بن عوف رسانيدفبا به نزد بن

«  :كسان قوم من كه ياران پيمبر بودنـد مـي گفتنـد   : عبدالرحمان بن عويم بن ساعده گويد

وقتي شنيدم كه پيمبر از مكه برون شده در انتظار آمدن وي بوديم و هر روز صبح از پـي  

آفتـاب  نماز به حره مي رفتيم و انتظار وصول پيمبر را مي برديم و همچنان آنجا بوديم تا 

همه جا را مي گرفت و ديگر سايه نبود، آنوقت به خانه هاي خويش مي رفتيم كه روزهـا  

بسيار گرم بود و آنروز كه پيمبر خداي رسيد مثل هـر روز بيـرون رفتـه بـوديم و چـون      

آفتاب همه جا را گرفت به خانه ها رفتيم و نخستين كسـي كـه پيمبـر را بديـد، يكـي از      

انتظار ما را ديده بود و بانگ برداشت كه اي بني قيله بخـت شـما    يهوديان بود كه رفتار و
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غالب مـا پـيش   . آمد و ما سوي پيمبر رفتيم كه در ساية نخلي بود و ابوبكر نيز با وي بود

از آن پيمبر را نديده بوديم و او را نمي شناختيم و چون سايه بگشت و ابوبكر برخاسـت  

  .و را شناختيمو با رداي خود بر پيمبر سايه افكند، ا

چنانكه گويند پيمر به خانه كلثوم بن هدم و به قولي به خانه سعدبن خيثمـه فـرود آمـد،    

گويند وقتي از خانة كلثـوم بيـرون مـي     آنها كه گويند منزل وي به نزد كلثوم بن هدم بود،

شد در خانه سعد بن خيثمه براي ديدن كسان مي نشست، زيرا پيمبر تنها بود و زن همراه 

نبود و مهاجران مجرد در خانه سعد بن خيثمه بودند بدين جهت پنداشته اند كـه وي  وي 

نيز آنجا منزل گرفته بود و خانه سعد بن خيثمه را خانة مجردان مي گفتنـد، و خـدا بهتـر    

  .داند كه حال چگونه بوده و ما هر دو روايت را شنيده ايم

زرجي فرود آمد و به قولي به نـزد  ابوبكر بن ابي قحافه در سنح به نزد حبيب بن اساف خ

  .خارجه بن يزيد منزل گرفت

علي بن ابيطالب رضي االله عنه سه شب در مكه بماند و امانتها را كه پيش پيمبـر بـود بـه    

صاحبانش داد و چون از اين كار فراغت يافت به پيمبر پيوسـت و بـه نـزد وي در خانـه     

  .كلثوم بن هدم منزل گرفت

نزديك زن بيوه مسلمان منزل گرفته بودم در دل شـب يكـي مـي    علي مي گفت در قبا به 

  .آمد و در مي زد و آن زن مي رفت و چيزي را كه همراه آورده بود مي گرفت
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گويد و من بد گمان شدم و به زن گفتم اين مرد كيست كه هر شب در خانه ترا مي زنـد  

  ي؟و مي روي و چيزي از او مي گيري تو كه يك زن بيوه و مسلمان هست

زن گفت اين سهل بن حنيف بن واهب است و مي داند كه مـن كسـي را نـدارم هنگـام     

  .شب بتان قوم خويش را خرد كند و پيش من آرد و گويد اين را به جاي هيزم بسوزان 

هنگامي كه سهل بن حنيف در عراق هلاك شد علي بن ابيطالب ايـن حكايـت را دربـارة    

  .وي نقل مي كرد

دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه در قبا پيش بني عمر و روز ) ص(پيمبر خداي 

بن عوف به سر برد و به روز جمعه از پيش آنها برفت، اما به پندار بني عمر و بن عـوف  

  .اقامت پيمبر پيش آنها پيش از اين بود و خدا بهتر داند

  .بعضي ها گفته اند اقامت پيمبر خداي در قبا، بيشتر از سيزده روز بود

مطلعان سلف درباره مدتي كه پيمبر از پي بعثت در مكـه اقامـت فرمـوده    : ابوجعفر گويد

بود اختلاف دارند، بعضي ها گفته اند اقامت وي در مكه از بعثت تـا هنگـام هجـرت ده    

  .سال بود

از انس بن مالك روايت كرده اند كه پيمبر چهل ساله بود كه مبعـوث شـد و ده سـال در    

  .مكه اقامت داشت
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ز عايشه و ابن عباس نيز روايتي هست كه پيمبر ده سال در مكه بود كه قرآن بر او نـازل  ا

  .مي شد

از سعيد بن مسيب روايت كرده اند كه قرآن در چهل و سه سالگي به پيمبر نـازل شـد و   

  .پس از آن ده سال در مكه مقيم بود

  .از عكرمه و ابن عباس نيز روايتي به همين مضمون هست

از ابـن  . گفته اند كه پيمبر از پي بعثت سـيزده سـال در مكـه اقامـت داشـت     بعضي ديگر 

عباس روايت كرده اند كه پيمبر سيزده سال در مكه مقيم بود كه وحي به او مي رسـيد و  

هم از او روايت كرده اند كه پيمبر در چهل سالگي مبعوث شد و پس از آن سـيزده سـال   

  .در مكه اقامت داشت

يس بن صرفه انصاري قصيده اي دارد كه ضمن آن از كرامت انصار و ابوق: ابوجعفر گويد

اقامت پيمبر به نزد ايشان سخن آورده و او نيز مدت اقامت مكه را سيزده سال مـي دانـد   

  :كه گويد

  .و به نزد قريش ده و چند سال بماند

  .و تذكار مي داد و در جستجوي دوستان بود

  .مي كردو در موسم حج خويشتن را به كسان عرضه 

  .اما پناهي نيافت و كسي به دعوت او نگرويد
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  و چون پيش ما آمد خدا دين وي را غلبه داد

  و در مدينه خوشدل و راضي زيست

  .و دوستان يافت و آرام گرفت

  .و ياري خداي به او رسيد

  .و براي ما حكايت مي كرد كه نوح با قوم خود چه گفته بود

  و موسي وقتي نداي حق شنيد چه گفت

  .ما اموال خويش را در راه وي بذل كرديم و

  و به هنگام پيكار جانبازي كرديم

  و بدانستيم كه به جز خداي يگانه خدايي نيست

  .و خداي يگانه بهترين هدايتگر است

چنانكه مي بينيد ابوقيس در اين قصيده گويد كه پيمبر از پس نبـوت و وحـي ده و چنـد    

  .سال ميان قوم خويش اقامت داشت

اقامت پيمبر در مكه پس از نبوت پانزده سـال بـود و همـين شـعر را     : ها گفته اندبعضي 

  .شاهد گفتار خويش آورده اند
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ابن عباس اين سخن گفت و شعر ابوقبيس را شاهد آورد اما در مـتن شـعر   : عكرمه گويد

به جاي بضع عشره كه ده و چند سال است خمس عشره خواند كه پـانزده سـال صـريح    

  .است

گويد از شعبي روايت كرده اند كه پيش از آنكه وحي به پيمبر رسـد مـدت سـه     ابوجعفر

سال اسرافيل به نزد وي مي آمد، و متن روايت كه به وسيله واقدي از شـعبي نقـل شـده    

چنين است كه مدت سه سال اسرافيل قرين پيمبر خداي بود كه صداي او را مي شنيد اما 

  .آمد) ع(خودش را نمي ديد و پس از آن جبرئيل 

اين روايت را براي صالح بن دينار نقل كردم و گفت برادرزادة مـن عبـداالله   : واقدي گويد

بن ابوبكر بن حزن و عاصم بن عمر و بن قناده در مسجد حديث مي گفتند و يـك مـرد   

عراقي اين روايت را بگفت كه هر دوشان منكر آن شدند و گفتند جز اين نشـنيده ايـم و   

  .وحي تا هنگامي كه پيمبر وفات يافت جبريل بدو وحي مي آوردندانيم كه از آغاز 

از داود بن ابي عامر نيز روايت كرده اند كه پيمبر چهل ساله بود كه مبعوث شـد و مـدت   

سه سال اسرافيل قرين نبوت وي بود و كلمه و چيز بدو مي آموخت و قرآن به زبـان وي  

لسلام قرين نبوت وي شد و سيزده نازل نشده بود و چون سه سال گذشت، جبريل عليه ا

  .سال در مكه و ده سال در مدينه قرآن بر وي نازل مي شد
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شايد آنها كه گفته اند اقامت وي در مكـه پـس از نـزول وحـي ده سـال،      : ابوجعفر گويد

مدت را از هنگامي كه جبريل وحي آورد به شمار آورده اند و آنها كه مدت اقامت وي را 

از آغاز نبوت كه اسرافيل قرين وي بود شمرده اد و آن سه سـال را   سيزده سال دانسته اند

  .كه مأمور به اظهار وي دعوت نبود به حساب آورده اند

مدت هشت سال در مكـه و ده  : از قتاده روايتي ديگر به جز اين دو گفتار هست كه گويد

  .سال در مدينه قرآن به پيمبر نازل مي شد

مدت نزول قرآن ده سال در مكـه و ده سـال در مدينـه    ولي از حسن روايت كرده اند كه 

  .بود

 


